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(23گذري بر زندگي امام شوكاني رحمة الله عليه


23بر مسند تدريس


(24مشهورترين تأليفات


(24وفات


25آغازِ سخن از علامه شوكاني رحمة الله عليه


26مسؤليتِ علماء


26مجازاتِ علماء!


27برتریِ علماء


28اجر و پاداشِ علماء


29معيارِ حق چيست؟


30يك مشورتِ مفيد


30يك ادبِ نبوي


30نتيجه گيری


31يك مثال


32اتفاقِ امت


32يك نفر با يك دليل!


33اين هم شد دليل!


34امامِ تنها!


35داورِ آسمانی


35چگونگیِ بازگشت به قرآن
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36آية چهارم:


37آية پنجم:


37آية ششم:


37آية هفتم:


38آية هشتم:


38نتيجه گيری


38قبل از مبحث جديد


39دسيسة شيطان


40ثمرة تلخ افراط گرايي


40سخنرانی شيطان


40شواهدي ديگر


41الگو پذيری از كليسا!


(41دلائلي از سنت مطهر


41حديث اول:


42حديث دوم:


42حديث سوم:


42حديث چهارم:


43حديث پنجم:


43حديث ششم:


43حديث هفتم:


44حديث هشتم:


44حديث نهم:


45نتيجه گيری


46لعنت و نفرين! بر كِي؟


47كدام جشن و كدام اعتكاف؟!


47مرزِ توحيد


48نعمتِ عقل و دانش!


49( تعظيم افراط گرايانه قبر ها و  خطرِ شرك


(50نيرنگِ مجاوران!  براي خوردن مال مردم


50شكارِ مجاوران!


51پيروزیِ شيطان!


51نذرِ گناه!


(52ذبح كردن در كنار قبر!


53ذبح عبادت است؟


(54مبحث پاياني


54نتيجه گيری


55ميزان سنجش


56حلاجي آن يک دليل!


56ديدگاه علماء


57چرا استثناء؟


58الگو  رسول الله ص است


(61بخشي از كتاب تطهير الاعتقاد


61عملكرد مردم!


62سكوتِ علماء!


62اسلامِ تقليدی!


63سنگِ اول ...كج!


63مقدس مآبی و کار نامقدس!


64ظلم به حُجاج!


64يک مسجد و چهار محراب!


65استنباط غلط!


66سبقتِ تكنولوژی


67مراحلِ نهي از منكر


67حكمت و بينش دعوتگر


68حسنِ ظن به علماء


68پایِ چوبينِ استدلال!


69در محفلِ پادشاه


70مقصر كيست؟


71كرامت تراشي!


71اين هم بهانه!


72دليل و برهان زور!


73کدام درويش؟!


73هو! هو!


74كرامت يا شعبده بازي؟!


75شيخ نماز نمي خواند!


76فاصلة سحر تا كفر!


77نتيجه گيری


(79از فتاواي علامه هند  شيخ صديق حسن خان قنوجي رحمة الله عليه


79مسئوليتِ علماء


80غفلتِ بزرگان!


80دروازة شرك


81باورِ غلط


81محيطِ آلوده


82تربيتِ نا درست


82نقشِ الگو


83كودكِ مظلوم!


84توبة صادقانه


84نقشِ معلم


85غربتِ اهلِ حق!


85علمِ مضِر!


86توحيدِ خالص


86دعوت، با ادب


87مسئوليتِ قلم!


89بدنامي اسلام!


89داستاني از تاريخ


91نتيجه گيری


91خطرِ بدتر از مرگ!


92مأموريتِ اهلِ بيت


92توضيحِ حديث


93حكمت و احتياط


93قبل از پايان


(95بخش چهارم ضميمه ها


(95ضميمة شماره (1) عبادت مخصوص خداست؟


95پرسش:


95پاسخ:


95دعا عَينِ عبادت است


96انعكاسِ دعا در قرآن


97تجلي الوهيت در دعا


98استدلالِ مشركين!


99شرك در دعا!


100خيلي تعجب است!


101جدال به ناحق


(103ضميمه شماره (2) مسألة تكفير


103دقت در كلامِ علماء


104خطایِ بزرگان!


105دين دوستيِ مردم


105نقشِ معكوسِ بعضي علماء!


105احتياط در فتوا!


106خطر تكفيرِ بي دليل!


107شخص، كَي كافر ميشود؟


107ناداني عذر است؟


108يك اشكال


108پاسخِ اشكال


109جمع بندي


110خطرِ تفرقه و تكفير


110حقيقتِ اسلام


111حكم و فتواي نبوي


111حفظِ آبروی مسلمان


112حقوقِ مسلمان


113شتاب نکنيد!


114اخلاقِ داعيانه


(115ضميمة شماره (3) پرسشي از ادارة  ارشاد و پاسخ آن



115مشكلِ يك روستا


115احساسِ جوان


116حكمت داشته باشيد!


116بينش در دعوت


116پيشنهادِ ما


117صبر كنيد! و اميدوار باشيد!



بسم الله الرحمن الرحيم

سخني از ادارة ارشاد مسجدالحرام

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد:
ادارة ارشاد و توجيه مسجد الحرام احساس سعادت و خوشبختي ميكند كه اينك به لطف خداوند مهربان توفيق يافته كتاب كوچك و ارزشمندي كه علامه محمد بن علي شوكاني رحمة الله عليه تأليف كرده را به خوانندگان عزيزش تقديم دارد، علامه در اين كتاب توضيح داده كه:
( امت اسلامي هر گاه در مسأله اي از مسائل ديني دچار اختلاف گردد واجب است كه براي حل و بر طرف كردن آن اختلاف، به كتاب خدا و سنت رسول الله صلي الله عليه وآله و سلم رجوع كند، بنابرين در تمام امور ديني و اختلافات فيما بين، حَكمَ و داورِ عادلي كه ميتواند حق را از باطل باز شناسد و جدا كند فقط قرآن و سنت است. 
( علماء و رهبران ديني با اينكه به اعتبار علم و دانش،  تحمل مسؤليت، شخصيت و منزلت، و طبعاً اجر و پاداش با يكديگر متفاوتند، و قطعا يكي از ديگری برتري دارد، اما در هنگام اختلاف در مسائل علمي نمي توان ديدگاههاي يكي را بر ديگري ترجيح داد، بلكه شايسته تر آنست كه همه دست بدست هم دهند و مسائل پيچيده و دشوار را با پشتوانة منطق و استدلال و با كمك يكديگر حل كنند و براي رسيدن به حقيقت يار و مددگار يكديگر باشند.  
(  سپس امام شوكاني در اين زمينه مثالي بيان ميكند و مسألة اينكه چرا بلند كردن قبر و ساختن گنبد و بارگاه بر آن حرام است؟ را با ذكر دلائل از كتاب و سنت بيان مي‌كند، و در ضمن توضيح ميدهد كه قبر هاي پيامبران و نيكو كاران را مسجد و عبادتگاه قرار دادن جائز نيست.

 زيرا اين عمل يك خطر واقعي است كه عقيده را فاسد و هر گونه عمل نيك را برباد ميدهد! و اينكه اين كار سر منشأء غلطي است كه از آن غلط ها سر چشمه ميگيرد و نعوذ بالله انسانها را به شرك اكبر مي كشاند.

 ( خداوند علامه شوكاني را رحمت كند و به ايشان پاداش نيك عنايت فرمايد، واقعا كه علامه حق را با كمال وضاحت بيان كرده و چنانكه لازم و شايسته بوده، حق نصيحت و خير خواهي را ادا نموده است.

 ( از خداوند متعال مسئلت داريم كه اين كتاب را  وسيلة منفعت و خير قرار دهد، و انشاء الله راهنما و راهگشايي به سويي حقيقت و عقيدة صحيح باشد، زيرا خداوند در روز آخرت هيچ عملي را از هيچ كس نمي پذيرد مگر كسي كه عبادتش بر اساس عقيدة درست از هر گونه شرك و خرافات به دور، و خالص براي خداوند متعال باشد.

( در پايان بخشي از كتاب تطهير الإعتقاد امام صنعاني و بخشي از فتاواي علامة هند صديق حسن خان قنوجي را نيز كه به اين موضوع مهم ارتباط داشت ضميمه كرده ايم، و چند ضميمة توضيحي ديگر، كه اميدواريم برادران و خواهران مسلمانمان از آن بهره مند گردند.

والله الموفق
ادارة ارشاد و توجيه مسجد الحرام
مكة مكرمه

بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگفتار مترجم بر کتاب وحدت عقيده 

پس از ثنا و ستايش پروردگار يکتا و درود و سلام بر محمد مصطفی و صحابة اخيار و اهل بيت اطهارش. 

خوانندگان عزيز و گرامی سلام گرم ما را پذيرا باشيد، خوشحاليم خداوند منان باری ديگر توفيق و فرصتی عنايت فرمود که با شما عزيزان گفتگو داشته باشيم، مثل هميشه دوست دارم با هم صميمی صحبت کنيم و گفتنی ها را دوستانه تقديم حضورتان كنم، گرچه درينگونه کتابهای که مترجم ناگزير است متن يا نوشته نويسنده را خدمت خواننده تقديم كند زمينه براي گفتگوی آزاد مساعد نيست، زيرا مترجم پايبند مطالب كتاب است، در هر صورت اميدوارم خداوند با لطف و عنايت خودش همه اعمال ما را قبول نمايد، و موجب رضايت و خوشنودي اش قرار دهد، موضوع ما اينبار يك موضوع اعتقادي بسيار مهم است، كه تقريبا تمام جهان اسلام را زير پوشش ميگيرد و به دليل اهميتي كه دارد، طبيعي است كه تا حدودي حساس هم باشد، يكي از علت هاي حساس بودن موضوع اين است كه، معمولا قشري بي سواد جامعه اسلامي ما دچار اين بلا و عادت شده اند و طبعا قشر بي سواد را قانع كردن كار آساني نيست، موضوع مورد نظر را مي توان در چند جمله خلاصه كرد، غلو و افراط در محبت بزرگان ديني در زيارت قبور آنها، كه مظهر اين غلو و افراط در چند مورد اند، انعكاس پيدا كرده است، بلند ساختن قبر و تزيين آن، ساختن گنبد و بارگاه بر روی آن، و چراغان کردن و نوشتن بر روی آن، نماز خواندن و اعتکاف در محيط آن، نذر و ذبح و احيانا سجده عبادتها براي آن، توسل و استغاثه و حاجت خواستن از صاحبان آن و ديگر کارهای خلاف شرع و خلاف عقلی که متأسفانه در محيط قبر و مزار و گنبد و زيارتگاه انجام می گيرد.
بنده درين مقدمه فقط به چند مطالب كوتاه اشاره ميکنم، زيرا متن كتاب کتاب پاسخگوی مسايلي هست.

اولا بايد عرض كنم كه در طول تاريخ توحيد و يكتا پرستی بزرگترين عامل و انگيزه گمراهی و انحراف غلو و افراط در محبت صالحين و بزرگان ديني بوده است، از زمان نوح عليه السلام گرفته تا عصر حاضر.

دوم اينکه تقريبا همه مخالت ها يا كارهاي نا درستي كه در كفار انجام ميگيرد صراحتا در روايات صحاح از آنها نهي شده است و پيامبر گرامی صلی الله عليه و آله و سلم و صحابه و اهل بيت و علماء و پيشوايان ديني از اينگونه اعمال بر حذر داشته اند. 

سوم: تمام مذاهب اسلامی بدون استثنا با اينگونه اعمال خلاف شريعت مخالفند و در كتابهاي بزرگ همه اين مذاهب اسلامي نهي از ارتكاب اينگونه محرمات با صراحت نقل شده است.

چهارم: اگر در بعضی مناطق يا علمای بعضی مذاهب اسلامی در يك محيط با زمان به خصوص صراحتا ازين گونه اعمال منع نمی کنند فقط به خاطر مراعات حال عامه مردم و احتياط يا به گمان خودشان حکمت در دعوت است نه به دليل اينكه از نظر آنها اينگونه کارهای حرام و احيانا نزديك به شرك نعوذ بالله درست باشد، اين يك احتمال نيست بلكه بسياري از علماء و شخصيت های ديني مذاهب اسلامي مكررا در مباحثات دوستانه به اين امر اعتراف نموده اند.

پنجم: نه تنها علماء و روشنفکران حتی قشر جوان و با سواد جامعه نيز با اينگونه کارها مخالفند و ارتکاب آنرا از سوی عوام يا قشر بی سواد جامعه  مشكل و معضل اجتماعی می دانند، اين نيز مطلبي است كه بارها علماي عاقل و دانشمند مذاهب اسلامي در جلسات و مباحثات دوستانه فرموده اند و همواره آنرا تكرار مي كنند.

زيارت قبر سنت است و غلو و افراط در باره آن بدعت.

يك پرسش طبيعي همواره ذهن بسياري از مسلمانان دردمند را به خود مشغول داشته است كه زيارت قبر در اسلام از چه تاريخي شروع شده است.

هنگامی که رسول گرامی ص به تاج بعثت مزين و مفتخر شدند و دعوتشان را به توحيد و يكتا پرستی آغاز کردند بيشترين چيزي كه از آن بر امت شان مي ترسيدند و حذر مي كردند شرك بود لذا تمام تلاش و كوشش خود را به خرج دادند تا اينكه ريشه شرك را بخشكانند.

از آنجاييكه در امت هاي گذشته مهمترين و بارزترين عامل شرک عبادت قبور بود لذا در ابتدا از زيارت قبور منع كردند و تا مدتي ياران و شاگردان و خانواده ايشان طبق فرموده ايشان به زيارت قبور نمی رفتند وقتی حضرت مطمئن شدند که اينک ايمان در دلهای آنان جای گرفته و عقيده جديد در قلوب آنان راسخ و نهادينه شده به آنان اجازه داد که قبر ها را زيارت کنند چرا؟ زيرا که زيارت قبر انسان را به ياد آخرت مي اندازد و دلها را نازك مي كند لذا فرمودند: (كنت نهيتكم عن زياره القبورألا فزوروها فإنه يرق القلب و تدمع العين و تذكر الآخره) من قبلا شما را از زيارت قبر منع مي كردم الآن قبر ها را زيارت كنيد زيرا كه زيارت قبر دلها را نرم ميكند و چشم ها را به اشک می آورد و به ياد آخرت مي اندازد. مستدرك حاكم 1/376.  در پايان فرمودند: (ولا تقولا هجرا) و سخن نا درست نگوييد درين جمله اشاره به اين است كه به خدا شرك نورزيد پس ازين تاريخ صحابه بزرگوار و اهل بيت أطهار طبق اين اجازه با كمال احتياط به زيارت قبرها مي رفتند. بعد از عصر پيامبر ص امت اسلامي تا پايان خلافت اموي و آغاز خلافت عباسي بر همين روش عامل بودنددر تمام اين دوران كه خلافت اسلامي پا برجای بود هيچگونه گنبد و مزار و زيارتگاهی در هيچ جای دنيا ساخته نشد زيرا كه اسلام هنوز در اوج قدرت و اقتدارش بسر مي برد.
در اواخر خلافت عباسي و در پايان قرن سوم دقيق از زمان المقتدر عباسي كه سيزده سالگی در پی وفات برادرش المکتفی قدرت را بدست گرفت و نظام خلافت را در گير مسائل داخلی شد و ضعيف گرديد. كم كم گنبد ها و بارگاهها و زيارتگاهها ساخته شد.
آغاز اين انحراف اعتقادي همزمان بود با قيام دولت آل بويه در عراق (334 تا 447 ق) و دولت فاطميها در مصر (297 تا 567 هـ ق) و ظهور قرامطه در عراق وشام و جزيرة عربي در همين دوران.
بنابر اين از عصر پيامبر اسلام ص تا عصر خلفاي راشدين و عصر أمويها (132هـ ق) و نزديك به دو قرن ازخلافت عباسي ها هيچ خبر و اثري از گنبد و بارگاه و زيارتگاه در جهان اسلام نبود اين سه قرن همان خيرالقرون است كه رسول گرامي ص فرمودند: «بهترين قرنها قرني است كه من در آن زندگي ميكنم سپس قرن بعدي و سپس قرن بعد از آن». بعضي علماء قرن را درين حديث شريف همين صد سال معروف دانسته اند، و بعضي هم آنرا يك نسل دانسته اند، در هر صورت نسل يا قرني كه خود رسول الله ص در آن زندگي ميكردند به اضافه دو قرن يا دو نسل ديگر را ايشان بهترين زمانها توصيف نموده فرمودند، لذا اين انحراف اعتقادي در تمام اين مدت وجود نداشت قابل توضيح است كه اين مدت در واقع از هر لحاظ براي اسلام و امت اسلامي عصر طلايي به شمار مي رفته است، چه از لحاظ عقيدتي يعني ايماني و عمل و تقوي، چه از لحاظ سياسي يعني قوت و شوكت و گسترش فتوحات اسلامي، چه از لحاظ علمي يعني وجود علماء و شخصيت هاي بارز علمي و مدارس و غيره. بزرگترين و مشهورترين علماء و امامان و پيشوايان ديني در همين زمان مي زيسته اند، بنابر اين طبيعي است كه انحراف و مخالفت آشكار از قرآن و نصوص و روايات صريح بويژه در بعد اعتقادي در عصر طلايي اسلام وجود نداشته باشد.

پس گنبد و بارگاه و زيارتگاه در زمان رسول الله ص و در زمان مهاجرين و انصار و در زمان ابوبكر صديق و عمر فاروق وعثمان ذوالنورين و علي مرتضي و حسن مجتبي و امير معاويه رضي الله عنهم اجمعين كه حكومت كرده اند وجود نداشته است، همچنين در زمان حضرت حسين و حضرت زين العابدين و حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت كاظم وحضرت رضا رضي الله عنهم و رحمة الله عليهم هم وجود نداشته است، در زمان امام ابو حنيفه و امام شافعي و امام مالك و امام احمد بن حنبل رحمة الله عليهم هم گنبد و زيارتگاهي وجود نداشته است، پس وقتي كه يك كار در احاديث صحيح هم از آن نهي شده باشد و در عمل هم در زمان هيچ كدام از صحابه و تابعين و علماي مجتهدين و ائمة دين و به اصطلاح در زمان هيچ يكي از علماء و اولياء و صلحاء وجود نداشته پس اين كار را علماء و عقلاء و روشنفكران ومصلحان و مسلمانان دلسوز و آگاه چه مي نامند؟! در اصطلاح شرعي چنين عمل را بدعت مي نامند، يعني كاري كه از قرآن و سنت و عمل رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم و صحابه و تابعين و ائمه و علماء و مجتهدين سند و ريشه نداشته باشد اسمش بدعت است، و كدام عقل باور ميكند كاري كه در اسلام سند و ريشه نداشته باشد دين قرار گيرد؟! نه تنها سند و ريشه نداشته باشد كه با صراحت از آن نهي شده باشد؟!

اي اهل سنت!

خطاب و پيام ما در قدم اول به مسلماناني است كه با افتخار خود را اهل سنت مي‌نامند، واقعا هم بايد بنامند و خوشا به حالشان كه اهل سنت هستند، يعني پيرو سنت رسول الله ص، ولي پرسش ما از اهل سنت و هر سني وسني زاده اين است كه آيا فكر كرده ايد كه شما چرا سني هستيد و چرا اسم اهل سنت بر شما گذاشته شده؟ چون از عصري كه بدعت و اهل بدعت داشت فضاي اسلام را آلوده ميكرد، علماي بزرگواري امت اسلامي به خاطر اينكه ساير امت آلوده نشوند و تحت تأثير ميكرب هاي بدعت مسموم نگردند، لقب اهل سنت را براي امت اسلامي برگزيدند، يعني اي اهل بدعت! كه مخالف با سنت هاي رسول مكرم اسلام ص ميخواهيد فضاي عطر آگين اسلام را آلوده كنيد بدانيد كه ما امت اسلامي اهل سنت و پيروان سنت رسول معظم ص هستيم.

پس شما اي اهل سنت فكر كنيد و بينديشيد كه امروز امت اسلامي در سراسر جهان چرا خوار و ذليل است؟ اسباب و عوامل شايد زياده باشد اما يكي از بزرگترين اسباب و عوامل ضعف امت اسلامي دوري از قرآن و سنت رسول گرامي صلي الله عليه وآله و سلم است، تا زمانيكه ما حقيقتا به اسلام بر نگرديم و اسلام را از آلودگيها و ميكربهاي كه به مرور زمان در نتيجة جهل و عقب ماندگي ما ، و مكر و حيلة دشمنان اسلام را احاطه كرده و گلويش را دارد مي فشارد آزاد نكنيم راه و امت اسلامي را براي باز گشت به حقيقت اسلام هموار نكنيم عزت از دست رفتة خود را باز نخواهيم يافت، و به سعادت دنيا و رستگاري آخرت نخواهيم رسيد.

بنابر اين بر تمام علماء و انديشمندان و روشنفكران بلكه بر هر مسلمان آگاه و دلسوز لازم است كه مخلصانه كمر همت ببندد و براي احياي اسلام و نجات امت و اصلاح دين و عقايد اسلامي از آلودگيها و بر چسب هاي نظري و عملي اقدام جدي به عمل آورده و همه سعي كنيم از بيداري كنوني امت اسلامي حد اكثر استفاده را بكنيم تا باشد كه انشاءالله شاهد عزت دوبارة اسلام و مسلمين باشيم.

مسلمانان ديگر

علاوه از اهل سنت،مسلمانان ديگري هم هستند كه گرچه اصطلاحا خود را اهل سنت نمي گويند اما جزو امت اسلامي هستند اين پيام ما خطاب به آنها نيز هست كه با تلاش و كوشش مخلصانه در راستاي وحدت اسلامي سعي كنيم اسلام را از بد نامي نجات دهيم و انچه متأسفانه بر اثر غفلت علماء و بي توجهي روشنفكران و تحصيل كرده ها و بي علمي عموم مردم دامن گير امت اسلامي شده را اصلاح كنيم و دَين و مسؤوليت خود را در قبال دين وجامعه و مردم ادا نماييم.

دين دوستي مردم

در آغاز اين پيشگفتار اشاره كرديم كه اين موضوع مهم و اساس است و عرض كرديم كه حساسيت آن به دليل اين است كه بيشترين مبتلايان به اين غلو و افراط در محبت بزرگان ديني قشر درس نخوانده و بي سواد و كم سواد جامعه است، پرسش اين است كه اين قشر چرا اينقدر حساس هستند در متن كتاب هم به اين موضوع اشاره شده كه اين قشر جامعه نسبت به دين و اصول و ثوابت ديني خيلي مخلص هستند يگانه علت انحراف اين قشر هم همين اخلاص و دين دوستي شان است گمان ميكنند كه از آنجاييكه دين اسلام و ايمان و اعتقاد به آن در رگو خونشان در جريان است پس محبت با بزرگان دين هم بر آنان واجب است كه تا اينجاي مسئله هيچ شك و شبهة در آن نيست، مشكل ازينجا شروع مي شود كه اين قشر به دليل نا آشنايي با قرآن و نصوص صحيح و اسلامي احساس ميكنند مقتضاي دين داري و دين دوستي شان اين است كه با بزرگان و شخصيت هاي ديني اظهار محبت كنند و از علامات محبت شان با آنان اين است كه با بلند ساختن و مزين كردن و چراغان نمودن و به نام آنان نذر و ذبح كردن و در محيط قبر نماز خواندن و اعتكاف نمودن و از آن حاجت خواستن و آنرا وسيله و واسطه و شفيع قرار دادن و غيره حق محبت و احترام را نسبت به آنان ادا نمايند، بنابر اين انگيزه همة اين كار دين دوستي و محبت و احترام به شعائر ديني است، اما به علت عدم آگاهي و تخصص دچار انحراف مي شوند، كه اگر درست توجيه شوند و با حكمت و محبت تفهيم شوند حتما مي پذيرند و تشكر مي كنند ولي متأسفانه برخورد عمومي داعيان، ممكن است مخلصانه باشد اما داعيانه نيست لذا نتيجه اش ضد و عناد و بغض و كينه است. البته هر دعوتي ممكن است بلكه طبيعي است كه از سوي مخاطبش دچار واكنش منفي شود، اما نسبت و مقدار اين واكنش متفاوت است.

دشمني اولياء خدا!

يك شبهة معروف بعضي فرصت طلبان در چنين و ضعيتي اين است كه با كمال زيركي و هوشياري مردم مخلص و دين دوست دچار بعضي لغزش ها و انحرافها را عليه دعوتگران تحريك مي كنند، مثلا ميگويند آقا دشمن اولياي خدا هستند! چرا؟ چونكه با مدد خواستن و حاجت طلبيدن و استغاثه و نذر و دعا و ذبح و غيره در كنار قبر و زيارتگاه مخالفند!!

نعوذبالله طبق حديث قدسي صحيح و معروف و متفق بين همه مسلمين «هر كس با يكي از دوستان من دشمني كند من با او اعلان جنگ ميكنم» (من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب) پس چگونه ميگويند با اولياي خدا دشمني ميكنند كدام مسلمان جرأت ميكند با دوستان و اولياي خدا دشمني كند، بر عكس با نظر ما بزرگترين دشمني با اولياء و دوستان خدا اين است كه قبر هاي آنان را عبادت گاه قرار دهيم و عبادت و پرستش كه مخصوص خداست براي اولياء و دوستان خدا انجام دهيم، كدام دوست و ولي خدا راضي و خوشحال مي شود كه كسي مريضش را به جاي اينكه دعا كند و از خدا برايش شفا بخواهد سر قبر ببرد و از اين دوست و ولي خدا برايش شفا بخواهد، اولياي خدا كه حافظ وعالم و عامل به قرآن بودند در قرآن كريم از زبان الگوي موحدان ابراهيم بت شكن عليه السلام مي فرمايد: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ( هر گاه مريض شدم فقط ذات متعال او مرا شفا ميدهد. شعراء آية:80 

كدام دوست و ولي خدا سر قبر و زيارتگاه رفته و نذر و نياز كرده و به نام غير خدا گوسفند كشته، و در محيط قبر و زيارتگاه به اعتكاف نشسته؟ و كدام بزرگ و ولي و دوست خدا دوستان و اولياي ديگر خدا را وسيله گرفته، و از آنها حاجت خواسته و يا فلان ادركني گفته و يا شيخ عبدالقادر جيلاني گفته است؟! بزرگان و اولياي خدا در قرآن كريم خوانده بودند كه خالق و معبود و مشكل كشا و حاجت رواي آنان در كلام مجيد و كتاب راهنماي بشريت فرموده است (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ( «آيا كيست آن ذاتيكه دعاي پريشان و گرفتار را وقتي كه او را بخواند اجابت ميكند و مشكلش را بر طرف ميكند؟! آيا غير از خدا كسي هست كه چنين كند» نمل: 62

رسول گرامي ص هر گاه مشكلي براي شان پيش مي آمد با پيروي از سنت رسول الله ص به نماز روي مي آوردند و از اله و معبود يكتا و توانايشان كمك مي خواستند و نه از بندگان عاجزي كه با وجود اينكه دوست و ولي خداوند بودندهيچگونه قدرت و توانايي نداشتند! الآن ميگويند نعوذبالله ببنيد چه ميگويد، چگونه به اولياي خدا جسارت ميكند!! خير عزيزانم زبانم لال شود اگر جساررت كنم اين مفهوم آيه كريمه اي كه معبود يكتا و بي نياز از كرامت هاي ساختگي مجاوران در كلام مجيدش مي فرمايد: (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(  أعراف آية:188

«بگو: من مالك سود و زيان براي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خدا بخواهد و اگر غيب ميدانستم، منافع فرواني نصيب خود ميكردم و اصلا شر و بلا به من نمي رسيدمن كسي جز بيم دهنده و مژده دهندة مؤمنان نمي باشم».
 پس خواهران و برادران مسلمان! بياييد همه با هم دين عزيزمان را كه سبب رستگاري دنيا و آخرت است از هر آلايش پالايش دهيم، و آنچنانكه خداوند فرستاده و جبرئيل عليه السلام رساند، و رسول محبوبمان حضرت محمد ص رسانده و صحابه و اهل بيت رضي الله عنهم اجمعين آموخته و آموزش داده اند آنرا از هر غش و شائبه و بدعتي پاك گردانيم، تا در پرتو ايمان و عمل به اين اسلام خالص و بي شائبه به سعادت دنيا و رستگاري آخرت نائل آئيم.

هوشيار باشيد

يك نكتة ديگر هم قابل تذكر است و آن اينكه متأسفانه به هر دليلي فعلا براي ما مهم نيست مهم اين است كه دشمنان اسلام براي ابنكه در ميان امت اسلامي تفرقه ايجاد كنند و اختلاف بيندازند و از آب گل آلود ماهي بگيرند مترسكي به نام وهابيت در اذهان جهانيان كاشته و پرورانده اند، ما درين فرصت كوتاه فقط مي توانيم اشاره كنيم كه دشمنان اسلام تاريخ پر افتخار اين دين كامل و شامل جهاني و اين امت قهرمان مسلمان را خوانده و تحليل كرده اند، لذا در خواب هم از صديقها و فاروقها و علي ها و سعدها و عمروها و صلاح الدين ها در هراسند و در طول تاريخ كوشيده اند كه هيچگاه نگذارند بار ديگر اين امت مؤمن و قهرمان بيدار شود تا مبادا ظلم و ستم و استبداد و اسقباء و استثمار و استعمار آنان را از سر جهانيان كم كند و مثل گذشته آنان را سر جاي شان بنشاند، بنابر اين همواره توطئه كرده اند و با مكر و حيله و نيرنگ سعي كرده اند مسلمانان را به جان هم بيندازند، يكي از عوامل اختلاف و تفرقه در ميان امت اسلامي اصطلاح وهابيت است كه طي چند دهة اخير همواره به وسيلة آن مسلمانان را از يكديگر متنفر كرده اند، شكي نيست كه در ميان علماء و مذاهب اسلامي اختلاف نظر هميشه بوده و خواهد بود چون برداشت ها از قرآن و سنت متفاوت است ليكن اين هر گز به معناي اين نيست كه وهابيت نقطة مقابل اسلام و مانند بهائيت و قاديانيت يك حركت انحرافي و دشمن اسلام باشد، وهابيت چيزي جز يك حركت اصلاحي در درون مذهب حنبلي و اهل سنت نيست، امت اسلامي همواره اصلاح طلباني به خود ديده است و خواهد ديد، اما همه معتقدات اهل سنت را به نام وهابيت كوبيدن نه انصاف است و نه واقعيت. جز بعضي مسائل كلامي و عملكرد تند بعضي افراد منسوب به اين حركت، ساير اعتقادات آنها همان اعتقادات اهل سنت است، 

به عبارت ديگر تمام مذاهب فقهي اهل سنت يعني مذاهب چهارگانه به اضافه مذهب ظاهري و آنچه امروزه به نام سلفيت يا به تعبير دشمنان وهابيت كه همان مذهب حنبلي است شناخته مي شود از لحاظ اصول اعتقادي هيچ اختلافي با هم ندارند و همه اهل سنت هستند، بنابر اين عقيدة همة آنها در بارة صحابه و اهل بيت رضي الله عنهم اجمعين و در بارة پرهيز و دوري از خرافات بويژه مظاهر مختلف قبر پرستي كاملا باهم اتفاق نظر دارند، لذا انحراف بعضي مردم عوام اهل سنت يا اختلاف نظر بعضي افراد كم سواد كه ممكن است منسوب به علم و علماء هم باشند هر گز نمايندگي از اهل سنت نمي كند اهل سنت را فقط از خلال متون علمي شان مي توان شناخت البته اميدواريم و حركت اصلاحي زيادي كه اخيرا در كشور هاي مختلف جهان اسلام به وجود آمده انشاء الله بتواند امت را بيدار كند، و از امت ضعيف و پراكنده امت قوي و محكم و متحد بسازد. انشاءالله.
گذري بر زندگي امام شوكاني رحمة الله عليه
محمد بن علي بن محمد شوكاني صنعاني، شيخ و امام، عالم و فاضل، فقيه و مفسر و قاضي بود، ايشان در ماه ذي القعده 1173هـ ق در شوكان شرق صنعاء يمن چشم به جهان گشود. سپس با پدرش به شهر صنعاء منتقل شد، در همان آغاز قرآن كريم و بسياري از متون علمي در رشته هاي مختلف از قبيل فقه و اصول و نحو و بلاغت و منطق و غيره را حفظ نمود، او از همان آوان کودکی همواره در مجالس علماء شركت مي جست، و علوم فراواني را از آنان فرا ميگرفت، تا اينكه در بسياري از علوم متداوله تبحر يافت و مهارت حاصل نمود.

بر مسند تدريس
 سپس به تدريس و تأليف پرداخت و با فتاواي مستدل و ارزشمندش مردم را مستفيد ميكرد. ايشان به طور رسمي عهده دار منصب قضاوت شد و چهل سال در اين سمت باقي ماند، تا اينكه دو سال قبل از وفاتش از سمت قضاوت كناره گيري كرد.

مجلس ايشان همواره مملو از طلبه بود و درسهاي فراواني در آن تدريس ميشد، هر روز طلبه بيش از ده درس در رشته هاي مختلف از ايشان فرا ميگرفتند.

براي ايشان همين افتخار كافي است كه با وجود اينكه مرجع علماي مذهب زيدي(نزديكترين مذهب تشيع به اهل سنت) بود اهل سنت نيز ايشان را براي خود مرجع ميدانند و كتابهاي ايشان در تفسير و حديث و اصول، همواره مورد توجه و اهتمام آنان بوده و هست.
مشهورترين تأليفات
علامه شوكاني 278 تأليف دارد كه طبق اطلاع ما 38 آن تا به حال به چاپ رسيده است.  مشهورترين آنها عبارت است از:
1- تفسير فتح القدير  2- ارشاد الفحول 3- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار 4- الدراري المضيئة 5- القول المفيد من أدلة الإجتهاد والتقليد  6- السيل الجرار علي حدائق الأزهار 7- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع 8 - الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد

وفات
ايشان در جمادي الثاني 1250 هـ در حالي چشم از جهان فرو بست كه عمر پر بارش را صرف خدمت به اسلام و نشر علم و دفاع از عقيدة اهل سنت كرده بود خداوند به ايشان پاداش نيك عنايت نمايد و رحمت فراوانش را بر ايشان نازل فرمايد.
آغازِ سخن از علامه شوكاني رحمة الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين وبعد:

بايد دانست كه هرگاه بين امت اسلامي در بارة بدعت بودن يا نبودن، مكروه بودن يا نبودن، حرام بودن يا نبودن، و يا هر مورد ديگري اختلاف واقع شود، همة مسلمين اعم از سلف و خلف از عصر صحابه رضي الله عنهم تا كنون(عصر مؤلف) كه قرن سيزدهم است از آغاز بعثت محمدي صلي الله عليه وآله وسلم همه اتفاق نظر دارندكه:

 هرگاه بين علماء و ائمة مجتهدين در امري از امور دين اختلاف واقع شود واجب است كه آنرا به كتاب خدا و سنت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بر گردانند.

 به عبارت ديگر براي حل هر گونه اختلاف ديني بايد قرآن و سنت را داور و حَكَم قرار داد، زيرا خداوند متعال ميفرمايد:

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ( «و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او بر گردانيد».  نساء آية: 59
رد «الي الله» يعني رد به كتاب خدا، و رد به رسول بعد از وفات ايشان يعني رد به سنت رسول الله ص است، اين چيزي است كه در مورد آن بين مسلمانان هيچگونه اختلافي نيست، مثلا اگر يك عالم مجتهدي گفت: فلان چيز حلال است و ديگري گفت آن چيز حرام است، قول هيچ كدام آنان بر ديگري اولويت ندارد، گر چه يكي از لحاظ علمي از ديگري بر تر باشد، يا از نظر سِني بزرگتر باشد، يا از نظر زماني از ديگر مقدم باشد زيرا هر دوي آنان بندة خدا و پايبند شريعت مطهر هستند، و در كتاب خدا و سنت رسول الله ص هر دوي آنان مكلف هستند، و كثرت علم و رسيدن به درجة اجتهاد يا حتي عبور از اين مرحله كسي را از دائرة تکليف شرعی خارج نمي كند.
مسؤليتِ علماء
 بلكه عالم هر چه بيشتر به علمش افزوده شود مسئوليتش بيشتر ميشود حد اقل اينكه مسؤليتِ بيان و توضيح حقايق براي مردم را خداوند بر دوش او گذاشته است، چنانكه مي فرمايد:

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ( «و آنگاه كه خداوند پيمان مؤكد از اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب را براي مردم آشكار سازيد و تو ضيح دهيد و آنرا كتمان و پنهان نسازيد». 
آل عمران آية:187
وميفرمايد:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ( «بي گمان كساني كه آنچه را كه از دلائل روشن و هدايت فرو فرستاده ايم، بعد از آنكه آنرا براي مردم در كتاب بيان و روشن نموده ايم، پنهان ميدارند خدا و نفرين كنندگان ايشان را نفرين ميكنند».
بقره آية:159
مجازاتِ علماء!
كسي كه خداوند به او علمي عنايت فرموده حالا كم يا زياد، اگر هيچ مورد ديگري هم نباشد همين كه او مكلف به بيان حقيقت گرديده براي اثبات ادعاي ما كافي است كه عالم هر چه علمش بيشتر شود مسئوليتش نيز بيشتر ميشود و اگر عالم گناهي مرتكب شود به اعتبار گرفت و عذاب الهي مجازاتش از غير عالم شديد تر خواهد بود، خداوند در قرآن كريمش به اين امر اشاره ميفرمايد:

 (مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ( «كسي كه از روي ناداني گناهي مرتكب شود» 
انعام آية: 54
با كسي كه آگاهانه مرتكب گناهي مي شود هر گز مساوي نيستند.
 لذا خداوند متعال در آيات بسياري علماي يهود را سرزنش ميكند زيرا كه آنان دانسته و آگاهانه دستورات خداوند را زير پاي ميگذاشتند! و مرتكب نافرماني پروردگار ميشدند! لذا خداوند آنانرا به شدت سرزنش كرد. 
بنابراين هر عالِمي كه با وجود داشتن علم شرعي مرتكب گناه و معصيت و نافرماني شود به شدت مورد گرفت خداوند قرار خواهد گرفت، چنانکه در حديث صحيح آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلم فرمودند:
(إن أول ما تسعر به جهنم العالم الذي يأمرالناس ولا يأتي و ينهاهم و لا ينتهي)«اولين چيزي كه با آن آتش دوزخ روشن ميشود عالِمي است كه مردم را به حكمي امر ميكند و خود به آن عمل نمي كند يا آنان را نهي ميكند و خود باز نمي آيد». 
برتریِ علماء
خلاصه، اين امر روشن است، كه علم وكثرت علم و رسيدن عالم به بالاترين درجات علمي هيچگاه تكاليف شرعي را از او ساقط نمي كند، بلكه مسئوليتش بيشتر ميشود و پس از حصول علم مسئوليتهايی بر دوشش گذاشته ميشود كه غير عالم چنين مسئوليت هايی ندارد، و به گونه اي مورد خطاب قرار ميگيرد كه غير عالم چنين مخاطب قرار نمي گيرد و گناهش سنگين تر و عذابش سخت تر است، كسي كه كمترين آشنايي با علوم شرعي داشته باشد از اين واقعيت انكار نمي كند.

 اگر آيات و احاديث وارده در اين باب جمع آوري شود خود كتاب مستقل و پر باري خواهد شد، كه البته مقصود ما در اينجا اين نيست، ما فقط اين موضوع را مي خواهيم روشن كنيم كه در زمينة تكاليف شرعي و عمل به آنچه در كتاب و سنت آمده عالم و غير عالم يكي هستند. با تفاوت اندكي كه عرض كرديم كه عالم در بسياري از تكاليف و مسئوليت ها با غير عالم از اين لحاظ فرق دارد كه مسئوليتش بيشتر است،  و خيلي از تكاليف شرعي  فقط به عالم اختصاص دارد، و غير عالم هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارد.
اجر و پاداشِ علماء 
اگر مجتهد يا عالمي دچار لغزش و اشتباهي شود، براي ديگران جايز نيست كه در اشتباهش از او پيروي كنند.
بنابراين با توجه به قاعدة مذكور هيچ يك از علماء يا پيروان آنان نمي تواند ادعا كند كه حق با فلاني است، يا اينكه فلاني به صرف اينكه او فلاني است، شايسته تر است!

 بلكه بر هر انسان مكلفي اگر داراي علم و فهم و تشخيص باشد واجب است، كه مسئلة مورد اختلاف را به كتاب و سنت عرضه كند،  هر كس از كتاب و سنت دليل داشت او بر حق و شايستة پيروي است، و هر كس از كتاب و سنت دليل نداشت بر خطاست، اما گنهگار نيست، بشرطيكه حق اجتهاد را ادا كرده باشد بلكه معذور و مأجور است، چنانکه در حديث صحيح آمده است:
(إنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران و إن إجتهد فاخطأ فله أجر)«هرگاه مجتهدي اجتهاد كند و نتيجة اجتهادش درست باشد دو پاداش و اگر نتيجة اجتهادش اشتباه باشد يك پاداش خواهد داشت!».
 آري جاي تعجب نيست كه عامل خطا هم پاداش بگيرد اما اين فقط خود مجتهد است كه در صورت اشتباه پاداش ميگيرد، و براي كس ديگري جايز نيست كه از خطاي او پيروي كند و عذر او مانند عذر مجتهد قابل پذيرش نيست و مانند مجتهد در عمل به يك كار اشتباه پاداش هم داده نمي شود.

 بلكه بر همه مكلفين غير از خود مجتهد واجب است كه تقليد و اقتداء بر مجتهد را در مسئله اي که خطا كرده رها كنند، و به حق روي آورند، حقي كه پشتوانه اش كتاب و سنت است، يا دلائل آن از كتاب و سنت روشن و واضح است.
معيارِ حق چيست؟

 در صورتيكه مسئلة مورد نظر كه علماء درباره آن اختلاف دارند به قرآن و سنت عرضه شد هر كسي كه از كتاب و سنت دليل قانع کننده داشت او بر حق است اگر چه يك نفر باشد، و كسي كه از كتاب و سنت دليل نداشته باشد به خطا رفته است اگر چه تعداد شان زياد باشد، پس هيچ كسي چه عالم و دانشمند و چه متعلم و دانشجو و چه كسي كه در خط علم و دانش نيست نبايد بگويد كه حق با فلان عالم است، چونكه پيرو دارد! اگر چه از كتاب و سنت دليل نداشته باشد، وكسي كه از كتاب و سنت دليل دارد حرفش پذيرفته نشود چونكه پيرو ندارد!

 اين جهالت بزرگ و تعصب شديد و خروج كامل از دائرة انصاف است. زيرا كه حق را با شخصيت ها نمي توان شناخت، اين شخصيت ها هستند كه با حق شناخته مي شوند و هيچ  عالم و امامی با وجود محقق بودن و مجتهد بودن معصوم نيست، و كسي كه معصوم نباشد همچنانكه اجتهاد و استدلالش ميتواند درست باشد ممكن است اشتباه هم باشد.

 بنابراين هر عالم و مجتهدی ممكن است گاهي اشتباه كند. و تشخيص رأي درست او از رأي اشتباهش جز با، باز گشت به قرآن کريم و سنت مطهر ممكن نيست، اگر رأي و ديدگاهش در هر مسئله اي مطابق با كتاب و سنت بود درست و اگر مخالف كتاب و سنت بود اشتباه است.

 اين واقعيتي است كه تمام آحاد امت اسلامي بر آن اتفاق نظر دارند، اعم از كوچك و بزرگ و گذشتگان و معاصران، و هر كس كمترين بويي از علم و دانش برده باشد اين موضوع را درك ميكند.
كسي كه اين درك و فهم را نداشته باشد بايد خودش را متهم كند و بداند كه با دخالت در اموري كه وظيفة او نيست، و با تلاش در مواردي كه توانايي آنرا ندارد و درك و فهمش از رسيدن به آن قاصر است بر خود ستم كرده است.

يك مشورتِ مفيد

 بنابراين بايد قلم و زبانش را نگهدارد، و به طلب علم مشغول شود و اوقات خودش را براي تحصيل علومي صرف كند كه به شناخت قرآن و سنت و فهم و درك، و تشخيص دلائل آن كمكش مي كند، و بهتر است كه به آموزش سنت و علوم مرتبط با آن بپردازد تا اينكه بتواند صحيح را از ضعيف باز شناسد و آنچه كه قابل قبول است را از آنچه كه بايد رد شود تشخيص دهد و تا بتواند سخنان أئمة بزرگ اعم از سلف و خلف اين امت را مطالعه كند و از خلال سخنان آنان به غرض مطلوب خودش برسد.

 اگر كسي اين كار را نكرد  و قبل از آموزش علومي كه به آنها اشاره كرديم به مسائل اختلافي پرداخت به شدت پشيمان خواهد شد و سرانجام خواهد گفت: كاش زبانش را از آنچه كه به او مربوط نيست باز ميداشت و از اظهار نظر در بارة آنچه كه نمي داند خود داري ميكرد.

يك ادبِ نبوي  
 رسول گرامي مان ص چقدر خوب و جالب ما را ادب فرموده اند: 
(رحم الله امرءاً قال خيراً أوصمت) «خداوند رحمت كند شخصي را كه سخن نيكو بگويد يا خاموش بماند».
اين در بارة كسي است كه خودش را گرفتار تعصب و طرفداري بي دليل از اين عالم و آن عالم كند، و قبل از اينكه علم حاصل كند و استعدادش را رشد دهد در بارة مسائل علمي اظهار نظر نمايد، و به جرح و تعديل و خوب و بد گفتن اين و آن بپردازد بويژه در مسائلي كه علمش را ندارد و از فهم و درك آن قاصر است، پس چنين شخصي:

 نه سخن نيكو گفته!،  نه خاموش مانده!، و نه خودش را به ادبي كه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بما آموخته اند پايبند و مزين كرده است!.
نتيجه گيری

از مجموع آنچه كه عرض كرديم روشن شد كه  بنابر مقتضاي نص قرآن و سنت و اجماع امت اسلامي، هر گونه مسئلة اختلافي را به كتاب خدا و سنت رسول الله ص عرضه كردن واجب است.

 بنابراين هر كس ادعا كند كه جز اين روش، از راه ديگري هم مي توان درست بودن يا غلط بودن ديدگاه فلان عالم را در فلان مسئلة اختلافي تشخيص داد مسلماً مخالف كتاب خدا و سنت رسول الله ص  و اجماع امت انديشيده است.
 پس شما خود بنگريد كه او با چنين ادعا و اعتقاد باطل، چه ظلم و ستمي بر خود روا داشته است!، و در چه مصيبتي فرو رفته است!، و با سخن گفتن و اظهار نظر در مورد آنچه كه خارج از حيطة توان اوست چه مشكلاتي را براي خود و جامعه ببار آورده است!.
يك مثال

اينك براي روشن شدن موضوع مثالي را خدمت شما عرض ميكنم كه هرگاه در بين علماء در يكي از مسائل علمي، اختلافي واقع شود:

 چگونه بايد آنرا به كتاب خدا و سنت رسول الله ص عرضه كرد؟

 چگونه بايد تشخيص داد كه رأي و ديدگاه كدام عالم درست و كدام اشتباه است؟

 و چگونه بايد حق و حقيقت را چنانكه بايد باز شناخت، تا اينكه موضوع كاملاً براي همه روشن و آشكار شود؟

هر موضوعي با ذكر مثال بهتر واضح ميگردد، و هر حقيقتي با بيان مثال بهتر ترسيم ميشود، آنگاه حق بر هيچ كس پنهان نمي ماند، بويژه كسي كه فهم درست و عقل سالم داشته باشد.

 چه بهتر است مثالي را كه قرار است  به عرض برسانيم مسئله اي انتخاب كنيم كه در اين روزگار ما(قرن سيزدهم) به دلائلي كه بر كسي پنهان نيست! به شدت مطرح است.

 آري! مسئلة بلند كردن قبرها و ساختن گنبد و بارگاه بر روي آنها، چنانكه متأسفانه امروزه مردم بر روي قبرها گنبد و مسجد مي سازند!.
اتفاقِ امت

تمام امت اسلامي اعم از گذشتگان و معاصران از زمان صحابه رضي الله عنهم گرفته تا عصر حاضر همه اتفاق نظر دارند كه:

 بلند كردن قبر و ساختن بر روي آن يكي از بدعتهايي است كه نه تنها بدعت بودن آن، بلكه نهي شديد از آن نيز توسط رسول بزرگوارمان صلي الله عليه وآله وسلم ثابت شده است.

 بلكه رسول گرامي مان صلوات الله وسلامه عليه براي كساني كه قبر را بلند ميكنند و بر آن گنبد و بارگاه ميسازند وعيد و عذاب سختي بيان فرموده اند، چنانکه توضيح آن در پي خواهد آمد، و هيچ كسي از مسلمانان در اين باره اختلاف نكرده است.
يك نفر با يك دليل!
 اما گويا از امام يحيي بن حمزه 
 مقوله اي به جا مانده كه نشان ميدهد از نظر او ساختن گنبد و بارگاه بر قبور فضلاء و شخصيت هاي مهم مانعي ندارد، غير او هيچ كسي چنين چيزي نگفته است، و از هيچ كس ديگري چنين روايتي نقل نشده است. و نويسندگان زيدي مذهب كه اين قول را در كتب فقهي شان آورده اند فقط آنرا نقل كرده اند و از هيچ كس ديگري نه از معاصران و نه از گذشتگان چنين قولي نيافتيم نه از اهل بيت و نه از كسي ديگر.

مؤلف كتاب البحرالزخار
 استاد بزرگان زيديه و مرجع مذهبي آنان است، و شيعيان زيدی هر گونه مسئلة اختلافي چه بين خودشان و چه با ديگران را نزد او مي بردند، كتاب ايشان تقريباً شامل بيشتر اقوال مجتهدين، و ديدگاههاي فقهي و مسائل اختلافي مذهب زيدي است، اين كتاب تقريباً در اين عصر،  در ميان زيدي هاي يمن براي كساني كه بخواهند از مسائل اختلافي آگاهي پيدا كنند يك دائرة المعارف بزرگ است.

اين هم شد دليل!
 صاحب اين كتاب بزرگ و با ارزش قول مذكور ـ مبني بر جائز بودن ساخت گنبد و بارگاه بر قبرها!ـ  را جز امام يحيي بن حمزه از هيچ كس ديگري نقل نكرده است، فقط كوتاه و مختصر چنين گفته است:

«مسئلة امام يحيي كه فرموده اند: ساختن گنبد و بارگاه بر قبور فضلاء و پادشاهان كه مسلمين آنرا بنا كرده اند و كسي آنرا رد نكرده است اشكالي ندارد!».
  (مسئلة الامام يحي لا بأس بالقباب والمشاهد علي قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين و لم ينكر)

 پس فهميديم كه جز امام يحيي هيچ كس ديگري چنين چيزي نگفته است و دليلش را هم فهميديم يعني عملكرد مسلمين! بدون انكار و اعتراض.

آنگاه نويسندة البحر الزخار اين دليلي را كه امام يحيي ابن حمزه در كتاب «الغيث»
 به آن استدلال كرده را آورده و به آن اكتفاء كرده است، و هيچ دليل ديگري براي تأئيد آن نياورده است.
امامِ تنها!
 پس با توجه به آنچه كه عرض كرديم روشن شد كه خلاف در مسئلة مذكور بين امام يحيي به تنهايي از يكسو و بين تمام علماء به شمول صحابه و تابعين و اهل بيت اعم از متقدمين و متأخرين و أئمه و علماي مذاهب اربعه و ساير مذاهب اسلامي و مجتهدين از سوي ديگر است!
البته اين نكته قابل توضيح است كه نويسندگاني كه بعدها قول امام يحيي را در كتابهايشان نقل كرده اند به هيچ وجه نمي توانند جزو حاميان ديدگاه امام يحيي قرار گيرند، چون به صرف اينكه كسي نقطه نظري را در كتابش نقل كند، نمي توان ادعا كرد كه او حامي و طرفدار آن ديدگاه است.

 بر فرض اگر ما عالمي را ديديم كه بعد از امام يحيي ديدگاه ايشان را تأييد ميكند از دو حال خالي نيست: يا مجتهد است يا نيست، اگر مجتهد است و بر اساس دليل مذكور اين ديدگاه را پذيرفته پس همچنانكه ديدگاه خود امام يحيي مردود و مرجوح است ديدگاه او نيز مردود و مرجوح است، و اگر مجتهد نيست ديدگاهش اعتباري ندارد.
داورِ آسمانی

حال اگر خواستيد بدانيد كه آيا ديدگاه امام يحيي درست است يا ديدگاه ساير علماء، پس لازم است كه به داور آسماني مراجعه كنيم به آنچه كه خداوند دستور داده است كه هر گونه مسئلة اختلافي را به آنجا بر گردانيم و عرضه كنيم يعني كتاب خدا و سنت رسول الله ص. 
شايد بخواهيد كيفيت اين داوري يعني باز گشت به كتاب خدا و سنت گرامی رسول الله ص، را خدمتتان توضيح دهيم تا اينكه حقيقت بيشتر روشن شده، و حق از باطل و درست كار از خطاكار جدا شود.
پس لطفا حواستان را جمع كنيد، انشاالله موضوع را چنان واضح و روشنش كنم كه هيچگونه شك و ترديدي براي کسی  باقي نماند.
چگونگیِ بازگشت به قرآن
آية اول:

 خداوند متعال ميفرمايد: 

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(
«و آنچه که رسول خدا به شما بدهد آنرا بگيريد و از آنچه که شما را از آن باز دارد باز آييد» 
الحشر: آية7
در اين آيه كريمه از طرف خداوند متعال بر بندگان واجب شده است كه آنچه رسول گرامي ص آورده به آن عمل كنند و آنچه كه آنانرا  از آن باز داشته ترك نمايند.
آية دوم:

همچنين خداوند متعال ميفرمايد:
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ(«بگو اي پيامبر اگر شما خدا را دوست ميداريد پس از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد». 
آل عمران: آية 31
در اين آية مباركه خداوند منان محبت خودش - كه بر هر بندة مؤمن دوست داشتن او تعالي واجب است- را معلق و مشروط به اتباع و پيروي از رسول اكرم ص كرده است، و همچنان كه ميدانيد اتباع و پيروي رسول گرامي ص معياري است كه بر اساس آن محبت بنده مؤمن با خداوند سنجيده مي شود، و اين عمل بسيار با ارزش، يگانه سببي است كه بر مبناي آن خداوند بنده اش را دوست ميدارد.
آية سوم:

 لذا خداوند متعال ميفرمايد:
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقََدْ أَطَاعَ اللَّه(«كسي كه از پيامبر اطاعت كند يقينا از خدا اطاعت كرده است»
نساء: آية 8
اين آيه كريمه مي رساند كه اطاعت پيامبر ص عين اطاعت خداست.

آية چهارم:

همچنين خداوند مهربان ميفرمايد: 
(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً( «و كسي كه از خدا و پيغمبر اطاعت كند او همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت داده است از پيغمبران و راستروان و شهيدان و شايستگان و آنان چه اندازه دوستان خوب هستند!»
نساء:آية69
در اين آيه كريمه خداوند حکيم براي كساني كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند سعادت و خوشبختي را واجب و مقدر فرموده است، و اين سعادت بزرگ و خوشبختي واقعي و دائمي اين است كه در بهشت با اين چهار گروه از بندگان بر گزيده پروردگار باشد، كه مقام و منزلت آنان در نزد او تعالی از تمام بندگانش بهتر و بالاتر است.

آية پنجم:

 و همچنين ميفرمايد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ («اين حدود خداست هر كس از خدا و پيغمبرش اطاعت كند خدا او را به باغهايی وارد ميكند كه در آن رود بارها روان است و جاودانه در آن مي مانند و اين پيروزي بزرگي است و آنكس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از حدود خدا در گذرد. خداوند او را به آتش وارد مي‌گرداند كه جاودانه در آن ميماند و او را عذاب خوار كننده اي است».
 نساءآية: 13و14
آية ششم:

همچنين ميفرمايد:
(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ( «و هر كس از خدا و پيغمبرش پيروي كند و از خدا بترسد و ازمخالفت فرمان او بپرهيزد اينچنين كساني به مقصود خود رسيدگانند»
نور آية :52
آية هفتم:

همچنين مي فرمايد: 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ( «اي كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او برگردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد اين كار براي شما بهتر و خوش فرجام تر است».
نساءآية: 59
آية هشتم:

و خدا وند به پيغمبرش ص دستور داد كه اعلان كند:
(فاتقوالله وأطيعون( «پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد».
آل عمران آْْية: 50
آياتي كه مجموعاً در اين باره آمده بيش از 30 آيه است.
نتيجه گيری
از مجموع آنچه كه عرض كرديم چنين بر مي آيد كه بنا بر دستور خداوند متعال آنچه رسول الله ص به آن امر كرده به آن عمل كردن و از آنچه باز داشته باز ايستادن يعني اوامر پيامبر را به جاي آوردن و نواهي ايشان را ترك كردن واجب است و اطاعت پيامبر ص به منزله اطاعت خدا است و هر امر پيامبر به منزله أمر خداوند است.

قبل از مبحث جديد

 اينك روايات زيادي از پيامبر ص مبني بر نهي از ساختن و بلند كردن قبر، و اينكه هموار كردن قبر هاي ساخته شده و بلند واجب است را خدمت شما خواهيم آورد و توضيح خواهيم داد.

 اما قبل از آن لازم مي دانيم مقدمه اي را عرض كنيم كه زمينه ساز موضوع مورد بحث است، سپس به اصل موضوع خواهيم پرداخت  تا براي همگان بويژه كساني كه اين مقاله را خواهند خواند روشن شود كه قول و ديدگاهي كه به امام يحيي نسبت داده شده و گويا بعضي ها آنرا دستاويز قرار داده و بر اساس آن ساختن گنبد و بارگاه را جائز دانسته اند چگونه به كتاب خدا و سنت رسول الله ص عرضه شد و چگونه براي همه واضح و آشكار شد كه امر نا درستي است، بلكه انشاء الله اين مطلب چنان جامع و قانع كننده و تسلي بخش خواهد بود، كه حتي بخشي از آن رضايت خواننده را جلب خواهد كرد.
دسيسة شيطان

آري! ما در اين مبحث توضيح خواهيم داد و روشن خواهيم كرد كه ساختن و بلند كردن گنبد ها و بارگاهها چه فتنة بزرگي براي گمراه كردن امت اسلامي است، و چه دسيسه و نيرنگ خطر ناك و دام فريبنده اي از سوي شيطان براي منحرف كردن مسلمانان است، شيطان قرنهاست كه اين دام فريب را تجربه كرده و امت هاي گذشته را بدين وسيله به انحراف و گمراهي كشانده است چنانکه خداوند متعال در كتاب عزيزش حكايت ميكند آنجايي كه ابليس مكار و حيله گر اولين بار قوم نوح عليه السلام را به كژ راهه كشاند. 
(قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارا وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً( «نوح گفت پروردگارا! آنان از من نا فرماني كرده اند، و از كساني پيروي نموده اند كه اموال و اولاد شان جز زيان وخسران بر آنان نيفزوده است، نيرنگ بزرگي بكار برده اند. به آنان گفته اند: معبود هاي خود را وامگذاريد و ودّ، سواع، يغوث، يعوق، و نسر را رها نسازيد».
نوح آية: 21-23
ثمرة تلخ افراط گرايي

اين كساني كه مي بينيد در اين داستان واقعي قرآني سبب گمراهي مردم شده اند همه افراد نيكو كار و شخصيت هاي بارز و برجستة ديني بوده اند و هر كدام آنان دوست داراني داشته اند كه به آنان احترام مي گذاشتند و از آنان پيروي ميكردند، وقتي كه آنها وفات كردند، دوستداران و پيروانشان از شدت محبت و احترامي كه نسبت به آنان داشتند گفتند: بيائيم از اين بزرگواران مجسمه درست كنيم تا اينكه با ديدن آنها بيشتر و بهتر به عبادت تشويق شويم، وقتي كه اين نسل وفات كرد و نسل دوم و سوم آمد شيطان از فرصت استفاده كرد و آنها را به ياد عظمت و بزرگواري آن بزرگواران انداخت كه بدون شك آنها بزرگوار بودند اما نيرنگي كه بكار برد اين بود كه گفت:
سخنرانی شيطان
اين بزرگواران كه پدران شما به آنها احترام گذاشته اند و از آنان مجسمه ساخته اند در واقع مورد پرستش آنان نيز بوده اند زيرا هر كار مشكلی كه داشته‌اند اينها را مي‌پرستيده اند مثلاً اگر باران مي‌خواستند اين بزرگواران را مي‌پرستيدند و اينها باران مي‌باراندند.
 اينجا بود كه منطق ابليس در آنان تأثير گذاشت و شروع به پرستش آن بزرگواران كردند! البته نه خود آنان كه مجسمه و شايد اسم آنان. سپس نسلهاي بعد از آنان بطور طبيعي به پرستش آن شخصيتهاي ديني و آن بزرگواران مورد احترام همگان گرفتار شدند!

شواهدي ديگر

 اين مفهوم از ابن عباس رضي الله عنهما نيز در صحيح بخاري نقل شده است.

بعضي علماي سلف فرموده اند: 
 «آنها نيكوكاراني از قوم نوح عليه السلام بودند، وقتي مردند، مردم به نشانة احترام کنار قبر هاي آنان مي نشستند، سپس از آنان تصوير و مجسمه ساختند و به مرور زمان به پرستش آنان شروع كردند!»
 اين مفهوم را مطلب ديگري نيز ثابت ميكند كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم و بعضي كتب ديگر از ام المؤمنين عايشة صديقه رضي الله عنها روايت شده است كه:

الگو پذيری از كليسا!
 ام سلمه رضي الله عنها خدمت پيامبر ص از كليسايی سخن بميان آورد كه در سر زمين حبشه ديده بود، و اينكه در آن كليسا عكسهايی وجود داشت. پيامبر ص فرمودند:
(اولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا علي قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرارالخلق عندالله) «آنها مردمي هستند كه هرگاه بندة نيك يا مرد نيك كرداري در ميان آنان بميرد بر قبر او مسجد (يا عبادتگاهي) مي سازند و مانند آن عكسها در آن عكسهايی مي كشند، اين عده بدترين مخلوقات در نزد خداوند هستند»
و ابن جرير طبري در تفسير آيه كريمه ( اَفَرَأَيتُم اللاتَ والعزي(  مي نويسد:
«لات براي آنان سويق مي كوبيد، وقتي كه مرد گويا در عوض پاداش خدمتش كنار قبرش مي نشستند، و بدين وسيله به او اداي احترام مي‌كردند».
سورة نجم آيه 19
دلائلي از سنت مطهر
 در باب نهي از بلند کردن قبر و ساختن گنبد و زيارتگاه
حديث اول: 
در صحيح مسلم از جندب بن عبد الله البجلي س آمده است كه گفت از رسول خدا ص شنيدم كه پيش از وفاتشان مي فرمودند: 
(ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) «خبر دار! كساني كه قبل از شما بودند قبر هاي پيامبرانشان را مسجد و عبادتگاه قرار مي دادند، شما آگاه باشيد، مبادا قبرها را مسجد قرار دهيد زيرا كه من شما را از اين كار باز ميدارم».
حديث دوم: 
 و در صحيح بخاري و صحيح مسلم به روايت حضرت عايشه رضي الله عنها آمده است كه فرمود:
هنگامي كه پيامبر ص در مرض وفاتشان بسر مي بردند، و بيماريشان شدت يافته بود صورت شان را با چادري كه بر روي شان بود مي پوشيدند، و هر گاه احساس دلتنگي ميكردند صورتشان را باز ميكردند، در چنين وضعيتي فرمودند: 
(لعنة الله علي اليهود والنصاري فقد اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يحذرما صنعوا)«لعنت خدا بر يهود و نصاري باد كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند. گويا امت شان را از كردار يهود بر حذر مي داشتند»
و در صحيح بخاري وصحيح مسلم نيز شبيه روايت مذكور به نقل از ابن عباس رضي الله عنهما آمده است.
 حديث سوم: 
همچنين در صحيح بخاري و صحيح مسلم با روايت ابوهريره سآمده است كه رسول خدا ص فرمودند: 
(قاتل الله اليهود والنصاري اتخذو قبور انبياءهم مساجد) «خداوند يهود و نصاري را هلاك كند كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند».
حديث چهارم: 
و در صحيحين(بخاری و مسلم) با روايت حضرت عايشه رضي الله عنها آمده است كه فرمود: رسول خدا ص در آخرين بيماري شان فرمودند: 
(لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياءهم مساجد) «خداوند يهود و نصاري را لعنت كند كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند».
اگر اين خطر وجود نمي داشت كه قبر ايشان مسجد و سجده گاه قرار داده شود حتماً بلند ساخته ميشد. 
حديث پنجم: 
امام احمد رحمة الله عليه در كتاب مسند با سند جيد از عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما روايت كرده است كه رسول الله ص فرمودند:
(ان من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد) «از بد ترين مردم كساني هستند كه هنگام بر پا شدن قيامت زنده باشند و كساني كه قبر ها را مسجد قرار مي دهند».
حديث ششم: 
امام احمد و اصحاب سنن چهارگانه با روايت زيد بن ثابت س نقل كرده اند كه رسول خدا ص فرمودند: 
(لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)«خداوند لعنت كند زناني را که به زيارت قبرها مي روند و كساني را كه بر قبر ها مسجد مي سازند و چراغ(يا شمع) روشن مي كنند»
حديث هفتم: 
و در صحيح مسلم و در بعضي متون ديگر به نقل از ابي الهياج أسدي آمده است كه گفت: علي ابن ابي طالب س بمن فرمود:
(ألا ابعثك على ما بعثي عليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته و لا قبراً مشرفاً إلا سويته)«آيا ترا براي انجام كاري نفرستم كه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مرا براي انجام آن فرستادند. مرا فرستادند كه هيچ(بت) مجسمه اي را نگذارم مگر اينكه آنرا از بين ببرم. و هيچ قبر بلندي را نگذارم مگر اينكه هموارش كنم»
و در صحيح مسلم نيز از ثمامه بن شُفیّ شبيه اين روايت نقل شده است.

اين حديث شريف بزرگترين دليل است كه هر قبري كه بلندتر از اندازة مشروع باشد واجب است كه هموار شود، منظور از قبرهاي بلند قبر هايي است كه حجم آنها بزرگ شود يا اينكه بر روي آنها گنبد و مسجد ساخته شود، چون از اين گونه كارها بدون شك و شبهه نهي شده است زيرا پيامبر ص امير المؤمنين علي ابن ابي طالب س را با يك دستور ويژه فرستادند و مأمور خراب كردن چنين قبرهايی فرمودند و خود حضرت علي س در ايام خلافت شان ابوالهياج اسدي را مأمور اين كار كردند. 
حديث هشتم: 
 و امام احمد و امام مسلم و ابو داؤد و ترمذي از روايت جابر س نقل كرده اند و نسايي و ابن حبان آنرا صحيح گفته اند كه حضرت جابر فرمود:
(نهى رسول الله أن يجصص القبر و أن يبنى عليه و أن يوطأ)«رسول الله ص از گچ كردن قبر و ساختن بر آن و لگد كردن آن منع فرمودند».
حديث نهم: 
 راويان اين حديث از صحيح مسلم همچنين آورده اند: (وأن يكتب عليه) «و رسول الله ص از نوشتن بر روي قبر نيز منع فرمودند».

امام حاكم نيشابوري مي فرمايد: نهي از نوشتن بر قبر مطابق با شرط امام مسلم است كه صحيح ولي غريب است.
نتيجه گيری
پس مطالبي كه در روايات فوق  از چند منبع معتبر نقل شد قابل توجه است كه:
 نهي از ساختن بر قبر صريح و روشن است.

اين نهي هر گونه  ساخت و ساز و آبادی كه در كنار حفرة قبر يا محيط اطراف آن انجام می گيرد را شامل می شود.

اما متأسفانه امروز در ميان بسياري از جوامع اسلامي اين گونه امور رايج است.
مثلاً خود قبر را از طول و عرض بزرگ ميكنند و از مقدار مشروع آن كه يك گز- حدود نيم متر- است بالاتر ميبرند.

 پس منظور از نهي كه در احاديث آمده اين است كه محيط اطراف قبر آباد نشود و الا خود قبر را كه نمي توان مسجد ساخت.

 چه محوطة خود قبر و چه گوشه و كناري كه نزديك قبر است هر جايی كه بخاطر قبر آباد شود مشمول اين نهي قرار ميگيرد.

 چنانكه امروزه قبه و گنبد و مسجد و مزار هاي بزرگ مي سازند، به گونه اي كه مثلاً قبر در وسط محوطه يا در گوشه اي از آن قرار ميگيرد، بدون شك اين آبادي و ساختن قبر محسوب ميشود که شرعا ممنوع است.
بنابراين كسي كه اندكي فهم و شعور داشته باشد درك اين مطلب برايش دشوار نيست كه آبادي اطراف قبر آبادي خود قبر است، چنانكه مثلاً گفته ميشود كه فلاني فلان شهر يا قريه را ديوار كرده است، يا فلاني بر فلان جاي مسجدي ساخته است،  در حالی كه او فقط  دور و بر زمين يك ديواري بيشتر نكشيده است، حالا چه محوطة آن ديوار كوچك باشد يا بزرگ، و چه ديوار از نقطة محور دور باشد و چه نزديك.اما اصطلاحا گفته می شود او فلان جا را آباد کرده است.
لعنت و نفرين! بر كِي؟
با توجه به آنچه که عرض كرديم روشن شد كه بلند كردن قبر و ساختن گنبد و بارگاه و مزار بر قبر و ساختن مسجد در كنار قبر حرام و ناجايز است، و رسول الله ص چنانكه گذشت كساني كه مرتكب چنين اعمالي ميشوند را لعنت كرده است، نه تنها لعنت كه آنها را نفرين هم كرده اند چنانكه مي فرمايند:
(اشتد غضب الله علي قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد)«خشم و غضب خداوند شديد باد بر كساني كه قبر هاي پيامبرانشان را مسجد ميگيرند».
 پس مي بينيم كه در اين حديث رسول الله ص نفرين و دعاي بد كرده اند بر كساني كه مرتكب اين گناه بزرگ مي شوند.
واکنش پيامبر بزرگوارمان ص نسبت به گناه بزرگ ساخت و ساز و تجليل و بزرگداشت از قبر شديد و متفاوت بوده است:
( گاهي از ارتكاب اين اعمال زشت صراحتاً منع فرموده اند.
 ( گاهي مرتكب آنرا نفرين كرده اند.

 ( گاهي آنرا به عمل يهود و نصاري تشبيه داده اند.

  ( گاهي مأمور فرستادند كه آنرا خراب كند.

  ( گاهي آنرا مصادف با بت پرستي! دانسته و فرموده اند: قبر مرا بت قرار ندهيد (لا تتخذوا قبري وثنا).

( گاهي از تجليل و بزرگداشت آن منع کرده و فرموده اند: (لاتتخذوا قبري عيدا) قبر مرا محل جشن قرار ندهيد.
 يعني به مناسبت ها و بهانه هاي مختلف در طول سال آنجا جمع نشويد و جشن نگيريد.
كدام جشن و كدام اعتكاف؟!

 چنانکه متأسفانه امروز بسياري از قبرپرستان براي كساني كه نسبت به آنان گويا احترام قائل هستند، اوقات مشخص و «مناسبت هايي اختراع!» كرده اند كه در كنار قبرها يا مزارهاي آنان جمع مي شوند، و اعتكاف مي نشينند و عبادت مي كنند!!.
كردار زشت اين بيچاره ها را همه مي دانند و می بينند اينها واقعاً بدبخت و بيچاره هستند كه پرستش خداوندي كه آنها را آفريده و روزي ميدهد و مي ميراند و زنده ميكند، رها كرده و بندگاني را مي پرستند كه زير خاك دفن شده و قدرت و توانايي ندارند كه حتي منفعتي براي خود جلب كنند يا ضرري از خود دفع نمايند!. 
مرزِ توحيد

همه بندگان عاجز و ناتوانند، خود رسول الله ص با آنهمه فضائل و بزرگواری و منزلتی که دارند، خداوند متعال به ايشان دستور داد كه به مردم بفرمايد: 
(قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّا إلا ما شاءاللهٌ(  «بگو: من جزآنچه خدا بخواهد (حتي) براي خودم مالك هيچگونه نفع وضرري نيستم».  
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پس وقتي كه خود سيد البشر و افضل مخلوقات پيامبر بر گزيدة الهي ص در زندگی شان مالك هيچگونه نفع و ضرري براي خودشان نيستند، ديگران چگونه مي‌توانند مالك نفع و ضرر براي ديگران آنهم پس از مردن باشند؟!!.
 همچنين رسول بزرگوارمان ص خطاب به دخت نازنين شان حضرت فاطمة زهراء رضي الله عنها مي فرمايند: 
(يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا) «اي فاطمه دختر محمد! من هيچ چيزي را نمي توانم از طرف خداوند از تو دفع كنم» 
پس وقتي كه رسول گرامي مان ص به تأئيد قرآن كريم در باره خودشان چنين مي فرمايند كه حتي براي خودشان هم مالك نفع و ضرري نيستند، در بارة محبوبترين و نزديكترين فرد به خود يعني جگر گوشة عزيزشان حضرت فاطمة زهراء رضي الله عنها چنين مي فرمايند: حالت ديگران چگونه خواهد بود؟ ساير بندگان خدا كه در زير خاك دفن شده اند كه نه پيامبر و نه معصوم هستند، چه قدرتي خواهند داشت؟ بر فرض اگر معصوم هم باشد از پيامبر معصوم ص بهتر و برتر نيست که به دستور خداوند فرمودند: 
(لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً(  «من براي خودم مالك هيچگونه نفع وضرري نيستم»  
         أعراف آية: 188
حد اكثر اينكه فردي از افراد نيكو كار اين امت محمدي است، كاري كه پيامبر معصوم ص به دستور خداوند اختيارش را از خود چه براي شخص خود و چه نزديكترين افراد خانواده شان نفي ميكنند پس آيا ديگران مي توانند اختيار آنرا داشته باشند، آنهم بعد از مردن به ديگران نفع و ضرري برسانند؟!!.
نعمتِ عقل و دانش!
واقعاً جاي تعجب است! كسي كه اندكي فهم و دانش داشته باشد و كمترين بويي از علم و بصيرت برده باشد چگونه اميدوار است كه فردي از افراد اين امت به او نفعي برساند يا ضرري دفع كند، امتي كه پيامبرش ص در باره شخص خودشان چنين مي فرمايند و هر گونه قدرت و اختياري را از خود نفي ميكنند، پس كسان ديگري كه جز افراد و پيروان اين پيامبر بزرگوار چيزي بيش نيستند چگونه ميتوان از آنان انتظار نفع وضرر داشت؟!، شما را به خدا سوگند ديوانگي وگمراهي بيشتر از ديوانگي و گمراهي قبر پرستان هم ديده يا شنيده ايد يا سراغ داريد، انالله وانا اليه راجعون.
ما اين موضوع را در كتاب ديگرمان بنام (الدرالنضيد في اخلاص كلمة التوحيد) مفصل توضيح داده ايم.

( تعظيم افراط گرايانه قبر ها و  خطرِ شرك
شكي نيست كه بزرگترين سبب اين اعتقاد افراطي در بارة مرده ها اين است كه شيطان توانسته است بعضي مردم را بفريبد و قانع كند كه بلند كردن قبرها و گچ كردن و تزيين كردن و پرده انداختن، و چراغان کردن قبر  نعوذ بالله كار بسيار خوب پسنديده اي است!.

 و انسانهاي جاهل هم كه هر جا قبري ببينند كه بر آن گنبد و بارگاه ساخته شده و با پرده هاي رنگارنگ و شمعها و چراغها (و اخيرا آويزها و لوسترها) ي آنچناني مزين شده و از آن بوي عطر مشك و عنبر به مشام مي رسد بلافاصله بيننده متوجه صاحب قبر مي شود! و قلبش سرشار از تعظيم و محبت و ارادت افراط گرايانه نسبت به صاحب قبر ميگردد! و فراموش ميكند كه اين بيچاره بنده اي از بندگان خدا بيش نيست.

 كم كم شيطان همراه با محبت و احترام و تعظيم فوق العاده ترس و خوف فوق العاده نيز از صاحب قبر در دلش مي اندازد و به اين ترتيب عقيدة شيطاني و شرك آلود در قلبش رخنه كرده و رشد مي كند، و كم كم با او شروع به راز و نياز ميكند، و به درد دل مي نشيند!، و نيازهايش را به او عرضه ميكند!، و از او چيزهايي مي طلبد كه جز خداوند متعال در حيطة قدرت هيچ كسي نيست، متأسفانه در نتيجه در صف مشركان قرار ميگيرد!.
گاهي ممكن است خداي نكرده با اولين ديدار چنين قبر مجلل و به ظاهر با شكوهي، بعضي انسانهاي سست ايمان، گرفتار شرك گردند، چون ممكن است شيطان او را بفريبد و در دلش وسوسه كند كه توجه شايان و فوق العادة مردم به اين قبر بيهوده نيست حتما او ميتواند به مردم فايده اي برساند!.

اينجاست كه  اين زائر بيچاره خودش را در مقابل ديگر زائران قبر، به خصوص كساني كه تعمير كردن قبر و زيارت اينگونه قبرها و مزارها را براي خودشان «ماية افتخار!» و شايد هم «منبع درآمد!» مي دانند و آنجا به اعتكاف مي نشينند و به در و ديوار آن دست مي كشند! و مي بوسند! خودش را كوچك مي بيند! و در نتيجة وسوسة شيطان، ايمانش دچار ضعف و تزلزل مي شود.
نيرنگِ مجاوران!  براي خوردن مال مردم
(گاهي ممكن است شيطان، گروهي از برادران انسان نماي خودش را بسيج كند تا در اين گونه بارگاهها و مزارها به عنوان مجاور يا خدمت گذار، شبانه روزي در آنجا بنشينند و زائران جاهل و بي خبر را بفريبند. 
(گاهي ممكن است با كمال زيركي و هوشياري، و طبعاً با كمك شيطان، كارهايي انجام دهند و به نام صاحب قبر تمام كنند!

(گاهي ممكن است دروغهايي را ببافند و به نام كرامت صاحب قبر به خورد مردم دهند، و در ميان مردم پخش كنند، و در هر مجلس و اجتماعي آنرا نقل كنند، تا بالآخره بعضي مسلمانان ساده لوحي كه از شريعت آگاهي ندارند، و گمان ميكنند كه هر شخص نيكي بعد از مردن اختياراتي دارد! اينگونه دروغها را باور ميكنند! و گويا با عقلشان هم كه با حقايق اسلام نا آشناست سازگاري دارد!. 
شكارِ مجاوران!
لذا اينگونه دروغهاي فريبنده را نه تنها باور ميكنند كه در مجالس شان نيز تكرار ميكنند و به آن بيشتر پر و بال ميدهند، در نتيجه اينگونه مسلمانان جاهل و خوش قلب به بلاي عظيم اعتقاد شرك آلود گرفتار مي شوند و آنقدر ارادت پيدا ميكنند، كه بهترين مالهاي شان را نذر اينگونه مزارها و بارگاهها مي كنند، و ارزشمندترين مالهاي شان را كه از همه بيشتر دوست دارند با اين اعتقاد كه به خاطر جاه ومنزلت و شخصيت صاحب قبر خير عظيم و پاداش بزرگي بدست خواهند آورد نذر و وقف بارگاه و زيارت مي كنند!، و گمان ميكنند كه اين سبب قربت و نزديكي آنان به خداوند مي گردد! و طاعت و عبادت بزرگي بشمار مي رود! و حتماً مورد قبول پروردگار واقع مي‌شود!
پيروزیِ شيطان!

بدين ترتيب مقصود شيطان و برادران! انسان نمايش كه آنان (يعني اين مجاوران مخلص!! و خدمت گذار!!) را براي چنين مأموريتي بر قبرها و مزارها گماشته بودند، بر آورده مي شود، هدف آنان هم از همة اين كارها، و بزرگ نشان دادن قبرها و دروغ بافيها و كرامت تراشي ها و معجزه تراشي ها! فقط همين بود كه بدين وسيله اموال مسلمانان ساده لوح و پاك دل و از همه جا بي خبر را، به چنگ آورند، لذا مي بينيم كه طرح آنان مؤثر افتاده و نتيجه داده است، و با اين وسيلة لعنتي، و ترفند و حيلة شيطاني، اموال بيشماري وقف اينگونه قبرها و مزارها شده، و سرمايه هاي هنگفتي انباشته شده است، بگونه اي كه اگر فقط مقدار گندمي كه وقف يكي از اين مزارها مي گردد، جمع شود براي تغذيه يك شهري كافي است و اگر اين اوقاف باطلي كه بنام غير خدا نذر شده، و هر ساله روي هم انباشته شده و حيف و ميل ميشود، فروخته شود مشكل هزاران نفر مسلمان بيچاره اي كه گرفتار فقر و تنگدستي هستند را حل ميكند.
نذرِ گناه!
رسول گرامي ص مي فرمايند: (لا نذر في معصية الله) در معصيت و گناه و نا فرماني خداوند نذر جايز نيست، و بدون شك اينگونه نذرها نذر معصيت است، كه نه تنها خداوند را خوشنود نمي كند بلكه نذر كنندة آن بطور قطع مورد خشم و غضب الهي قرار مي گيرد!، زيرا همين نذرها است كه صاحبشان را به گمراهي مي كشانند، و با راسخ كردن اعتقاد به عظمت و قدرت مردگان!! آنانرا به وادي خطر ناك سستي دين سوق ميدهند.

 چون طبيعي است كه محبوب ترين مالش را كه بي نهايت دوست دارد، و محبت آن در قلبش جاي گرفته را نمي تواند تقديم كس ديگري كند، مگر اينكه شيطان او را شكار كرده باشد و محبت و تعظيم و تقدس صاحب قبر را چنان در قلبش كاشته باشد كه در نتيجه، اعتقاد اين مسلمان بيچاره و ساده لوح، به صاحب قبر و مزار به حدّ غلو و افراط رسيده باشد، كه نعوذ بالله نگذارد سالم به اسلام بر گردد!. خدايا از خواري وذلت به تو پناه ميبريم.
با كمال تعجب! و تأسف! بايد گفت: كه اگر كسي از اين فريب خوردگان بخواهد كه همان نذري كه تقديم فلان قبر و مزار و زيارت كرده به راهي خرج كند كه هم ثواب داشته باشد و هم در آن قربت و طاعت الله باشد، اكثراً اين كار را نخواهند كرد، شايد به مشكل چنين كسي پيدا شود!، حالا شما ببينيد كه شيطان چگونه اينها را شكار كرده و به وادي تاريك گمراهي انداخته است، اين يكي از مفاسد ساختن و بلند كردن و تزيين كردن قبرها است.
ذبح كردن در كنار قبر!
يكي ديگر از مفاسدي كه در نتيجة بلند كردن قبرها و ساختن گنبدها و بارگاهها بوجود مي آيد، ذبح كردن در كنار يا در محوطة زيارتگاه است!.

 از خطرناكترين مفاسدي كه ميتواند شخص مبتلا به احترام و تعظيم افراطي به قبر و مزار و گنبد و بارگاه را از بالاترين قلة دين اسلام با سر بر زمين بكوبد و به پشت ديوار اسلام پرت كند ذبح براي غيرالله است!.

 متأسفانه بسياري از مسلمانان ساده لوح بهترين و عزيزترين گاو و گوسفندشان را مي آورند و در كنار قبر و زيارتگاه ذبح ميكنند!، به اين اميد و آرزو كه گويا بوسيلة اين نذر، به صاحب قبر نزديك شوند!، تا اينكه به اصطلاح مرادشان را بر آورد!.

 حال ببينيد كه اين مسلمان بيچاره چگونه شكار شيطان شده، و براي غير خدا ذبح ميكند، و نام غيرالله را بر آن مي برد!، و با اين نذرش گويا نعوذبالله بتي را مورد پرستش قرار مي دهد!، چون هيچ فرقي نميكند، گاو كشتن و گوسفند كشتن، چه براي سنگهايي باشد كه بت ناميده مي شدند و چه براي آنچه كه قبر ناميده مي شود، صرفاً تفاوت در اسم حقيقت را عوض نمي كند، و اختلاف اسمي در حلال و حرام بودن تأثيري ندارد.

 كما اينكه اگر كسي شراب بخورد و اسم آنرا چيز ديگري بگذارد حكمش عوض نمي شود، حرام، حرام است اين واقعيت كاملاً قابل فهم و در نزد همه مسلمانان يك امر مسلم است.
ذبح عبادت است؟
 اين هم يك حقيقت مسلم است و هيچ شك و ترديدي در آن نيست، كه ذبح نوعي از انواع عبادت است كه خداوند بندگانش را بدان مكلف كرده است همچنان‌كه انواع ديگر ذبح عبادت است مانند قرباني در حج، فديه در حج، و ديگر قربانيها، به همين صورت ذبح يا كشتن هر حيوان حلال گوشتي نيز عبادت است، بنابراين كسي كه گاو يا شتر يا گوسفندي در كنار فلان قبر سر مي برد تا اينكه به صاحب قبر تقرب و نزديكي بجويد، مسلم است كه از اين كار هيچ غرضي جز تعظيم و ارادت افراطي و جلب خير و منفعت و دفع شر و مضرت نداشته كه قطعاً اين خود عبادت است، و در واكنش به اين عمل زشت و شنيع چه ميتوان كرد جز اينكه بگوييم: لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، و (انا لله و انا اليه راجعون( 
رسول گراميمان ص مي فرمايند: (لا عقر في الإسلام) يعني در اسلام پي زدن نيست، علامه عبدالرزاق رحمة الله عليه در تفسير اين حديث شريف مي فرمايد: 
(كانوا يعقرون عندالقبر يعني بقرة أو شيئاً)
 يعني «گاوي يا حيوان ديگري را كنار قبر مي آوردند و پي مي زدند».

پي زدن كه در اصطلاح براي كشتن شتر استعمال مي شود منظور همان ذبح كردن يا كشتن حيوان نذري است.
مبحث پاياني

بعد از همة اين مطالبي كه عرض كرديم حتماً براي شما روشن شده است كه:

 چه دلائل قاطعي كه آورديم، چه مطالبي كه به عنوان پشتوانه براي اين دلايل مطرح كرديم، و چه مبحثي كه موضوع را با آن پايان مي دهيم، همه با قاطعيت تمام دلالت واضح و صريح و آشکار دارد، كه:

 آنچه نويسنده البحرالزخار از امام يحيي ابن حمزه نقل كرده چيزي جز يك اشتباه علمي و يك خطاي اجتهادي نمي تواند باشد، و اين فطرت و طبيعت بشر است، و معصوم از خطا كسي است كه خداوند او را حفظ كند، و طبعا جز پيامران عليهم السلام كسي معصوم نيست، پس هر عالمي ممكن است اشتباه كند، و قول هر عالم و مجتهد هنگامي پذيرفته مي شود كه مطابق حق باشد و هر قولي يا رأيي حتي از بزرگترين عالم، اگر حق، و موافق قرآن و سنت نباشد رد مي شود.
نتيجه گيری

لذا مي بينيم كه امام يحيي رحمة الله عليه با اينكه از نظر عدل و انصاف از بزرگترين علماست، و از لحاظ حق جويي و حق طلبي از همه دقيق تر و از لحاظ علم و تأثير در مردم از همه قوي تراست، وقتي ديديم كه در موضوع ساختن گنبد بر قبر، قول بر جايز بودن آن، از او نقل شده، قولش را به كتاب خدا و سنت رسول الله ص، عرضه كرديم.

 نتيجه اين شد كه ديديم چقدر دلايل واضح و روشن با صداي بلند فرياد مي كشند كه: ساختن گنبد و بارگاه بر قبر جايز نيست بلكه با صراحت تمام از آن منع ميكنند، و بر كساني كه مرتكب چنين كار زشتي مي شوند لعنت و نفرين مي فرستند، و اينكه خشم و غضب خداوند بر آناني كه دست به چنين اعمال خلاف ايمان و اسلام مي زنند، بر انگيخته مي شود، اعمالي كه- چنانكه توضيح داديم- ممكن است سبب شرك و انحراف و وسيلة خروج از دين گردد.
فرض كنيم اگر اين قول و ديدگاه امام يحيي قول بعضي يا حتي اكثر علماي ديگر هم مي بود باز هم چنانكه در آغاز بحث اشاره كرديم قابل پذيرفتن نبود و بايد رد مي شد، حالا كه قائل به اين فقط قول يك نفر است، بدون ترديد قولش رد شدني است.

ميزان سنجش

  از رسول گرامي ص در حديث صحيح ثابت شده كه فرموده اند:
(كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد) «هر كاري كه مطابق شريعت ما نباشد مردود است».
 و بلند كردن قبر و ساختن گنبد و بارگاه و ساختن مسجد بر قبر يا در كنار قبر مسلماً چنانكه دانستيم نه تنها مطابق شريعت محمد ص نيست که صد در صد مخالف آن است،  پس بر صاحبش رد مي شود.

 نازل كننده و تشريح كننده اين شريعت مقدس، ذات يگانة پروردگار است كه اصول آنرا در كتابش نازل فرموده و بوسيلة پيامبرش ص توضيح داده و بيان فرموده است.
 بنابراين هيچ عالمي نيست كه در آنچه مخالف كتاب خدا و سنت رسول الله ص عمل كرده،  يا در اجتهادش به خطا رفته است، از او پيروي شود، هر چند كه آن عالم به بالاترين مراتب علمي رسيده، و شهرتش عالم گير شده باشد.
 حداكثر اين است كه اگر با داشتن شروط اجتهاد و انطباق اوصاف مطلوبة آن در يكي از آرايش اشتباه کند به او يك اجر داده خواهد شد، و براي هيچ كسي ديگري جايز نيست كه در آن اشتباهش از او پيروي كند، چنانكه اين مطلب را در اول بحث توضيح داديم كه نيازي به تكرار آن نيست.
حلاجي آن يک دليل!
استدلال امام يحيي كه فرموده است: (لإستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه)
اين فرموده اش مردود است زيرا كه تمام علماي امت اسلامي در هر عصر و زماني، احاديث رسول الله ص،  مبني بر ملعون بودن مرتكبان اين عمل زشت و شنيع، را روايت کرده اند.
و شريعت رسول الله ص را كه حرام بودن اين عمل ناپسند را اثبات مي‌كند پذيرفته‌اند، و همواره آنرا در مدارس و مجالس علمي شان تكرار ميكنند و در هر عصر و زماني آنرا يكي پس از ديگري روايت مي‌كنند، و كوچك‌تر از بزرگتر و طالب از استاد همواره آنرا نقل ميكنند، و اين سلسله از عصر صحابه رضي الله عنهم تا كنون همچنان ادامه دارد.

و علماي علم حديث اينگونه روايات را در كتابهاي مشهور شان اعم از امهات و مسندات و مصنفات آورده اند، و علماي علم تفسير در تفاسيرشان و فقهاء، در كتابهاي فقهي شان، و تاريخ نگاران و سيرت نگاران در كتابهاي تاريخ و سيرت شان، اينگونه روايات را نقل كرده اند، پس چگونه گفته مي‌شود كه مسلمانان اين عمل را رد نكرده‌اند؟! 
در حاليكه در طول تاريخ تمام امت اسلامي روايات نهي از ساختن قبر و گنبد و بارگاه و روايتهايي كه بر مرتكب چنين اعمالي لعنت و نفرين مي فرستد را در هر عصر و زماني يكي از ديگري نقل كرده اند، به اين هم اكتفا نكردند بلكه علماي اسلام همواره در برابر اين عمل زشت واكنش شديد نشان داده اند، و با قاطعيت تمام، با آن مبارزه كرده اند.

ديدگاه علماء

 علامه ابن قيم از شيخ و استادش تقي الدين كه امام آگاه به تمام ديدگاهها و انديشه ها و مذاهب سلف و خلف امت بوده نقل ميكند كه تمام مذاهب اسلامي از ساختن مسجد بر قبرها نهي كرده اند، سپس مي فرمايد: 
(وصرح أصحاب أحمد و مالك والشافعي بتحريم ذلك) «و بزرگان مذهب امام احمد و امام مالك و امام شافعي با صراحت گفته اند كه چنين عملي حرام است». 
گرچه پيروان مذهب چهارم آنرا مكروه دانسته اند اما بايد به آنان حسن ظن داشت، و اين مكروه را بر مكروه تحريمي حمل كرد، تا اينكه گمان برده نشود كه آنان عملي را مجاز مي شمارند كه رسول الله ص از آن نهي فرموده و مرتكبين آنرا لعنت كرده اند.

ملاحظه ميكنيدكه تمام مذاهب اسلامي با صراحت ساختن گنبد و بارگاه و مسجد بر قبر را حرام ميدانند، اين امر دلالت بر اين دارد كه همة علماي امت اسلامي علي رغم اختلاف نظرهايي كه دارند، بر حرام بودن اين عمل زشت و شنيع اجماع دارند، سه تا از مذاهب چهارگانه اسلامي با صراحت آنرا حرام گفته اند و چهارمي گر چه مكروه گفته اما مكروه تحريمي است.

پس چگونه ادعا مي شود كه ساختن گنبد و بارگاه درست است چون هيچ كس اين عملكرد مسلمانان را رد نكرده است؟
چرا استثناء؟
چگونه جايز است كه اهل فضل را استثنا كنيم و بگوئيم ساختن گنبد بر قبرهاي آنان اشكالي ندارد؟!

 مگر از رسول الله ص نقل نكرديم كه فرمودند:
(اولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا علي قبره مسجداً) «آنها كساني هستند كه هر گاه بندة نيك يا مرد نيكو كاري در ميانشان بميرد بر قبر او مسجدي مي سازند»
رسول الله ص آنها را به همين سبب لعنت فرمود، پس چگونه شايسته است كه مسلماني بيايد و ساختن گنبد و مسجد بر قبر نيكان و اهل فضيلت را از اين حرام خطرناك استثناء كند؟!

 در حاليكه اهل كتاب، كه رسول الله ص، آنان را لعنت كردند، و مردم را از كردار بدشان بر حذر داشتند، كاري جز اين نكرده بودند، كه بر قبرهاي نيكانشان مسجد ساختند، شخص گرامي و بزرگوار رسول الله ص، را در نظر بگيريم كه سرور بشريت و بهترين مخلوقات، و خاتم پيامبران و بندة بر گزيدة پروردگار هستند، امتشان را منع ميكنند، كه مبادا قبر ايشان را بت يا جاي جشن و شادي، قرار دهند.

 و بدون شك الگو و پيشواي امت شان خود ايشان هستند، و قطعاً نيكان واقعي امت، و اولياء و دوستان حقيقي خدا، در اطاعت و پيروي و اتباع سنت هاي پر نور ايشان و در الگو پذيري از ايشان پيشاپيش بوده اند چون اينها بيش از ساير امت شايستة پيروي از آن حضرت ص بوده اند.
الگو  رسول الله ص است
حال چگونه ميتوان فهميد و درك كرد، كه بنده اي از بندگان خدا به دليل اينكه نيكوكار و ولي و دوست خداست، موافق باشد كه چنين عمل منكر و زشت و خلاف شرعي، كه رسول عالميان الگوي بشريت ص مرتكب آنرا لعنت فرموده اند بر قبر او انجام گيرد؟!

 مگر غير از اين است كه ايشان(يعني اين شخص صالح و نيكوكار و ولي و دوست خدا و مورد احترام) هر خوبي و شايستگي و فضيلت و بزرگواري كه دارد ثمرة اطاعت و اتباع از رسول الله ص است؟، و هر فضيلتي كه از منبعي گرفته شود قطعاً از لحاظ كميت و كيفيت كمتر از خود منبع است پس وقتي رسول گرامي ص كه منبع هر خير و فضيلت هستند از كاري نهي كنند و انجام دهندة آنرا لعنت شده بخوانند، براي بقية امت چگونه ميتواند آن کار جايز باشد؟!

 پس وقتي بر قبر شريف خود رسول الله ص ساختن گنبد و بارگاه جايز نيست، بر قبر ساير افراد چگونه ميتواند جايز باشد؟!

 وانگهي خير و فضيلت فلان شخصيت چه نقشي ميتواند در حلال كردن محرمات و انجام منكرات داشته باشد؟!

پروردگارا! ما را بيامرز، سپاس و ستايش ويژه پروردگاري است كه ما را به راه حق هدايت فرمود و توفيق عمل و پيروي ازآن نصيب مان كرد.

درود و رحمت بی پايان خدا بر محمد ص بنده و فرستادة خدا و بر خاندان و تمام ياران پاكش باد. 
بخشي از كتاب
تطهير الاعتقاد
تأليف

علامه شيخ محمد ابن اسماعيل صنعاني
 رحمة الله عليه
عملكرد مردم!
ممكن است بگوئيد: اين كار جنبة عمومي دارد و در هر جا هست، از شرق تا غرب و از يمن تا شام و از جنوب تا عدن، بهتر بگوييم هيچ شهري از شهرهاي اسلامي نمي بينيد مگر اينكه در آن قبر يا زيارتگاهي و أحياناً زندگاني هستند كه مردم، با اخلاص تمام  براي آنها نذركرده و با نامشان فرياد زده و سوگند مي خوردند!، و به دور زيارتگاهشان مي چرخند و طواف می کنند، و آنرا چراغان نموده و با پاشيدن  انواع عطر و پوشاندن گلهاي مختلف آنرا خوشبو و معطر گردانيده و با پارچه هاي گرانقيمت آنرا مزين مي كنند!، و از هر عملي كه معني و مفهوم و بوي عبادت بدهد اعم از تعظيم، و خشوع و خضوع در مقابل آنها و نيازمند دانستن خود به آنها هيچگونه دريغي نمي ورزند!!
سكوتِ علماء!
حتي مساجد مسلمانان! در بيشتر آنها متأسفانه يا قبر وجود دارد و يا نزديك به قبر است!، و يا در همان نزديكي زيارتگاهي است كه نماز گزاران قبل يا بعد از نماز به آن روي مي آورند و كارهائي را كه ياد آور شديم و يا بعضي از آنها را در آنجا انجام مي‌دهند!!
 هيچ عاقلي اين را نمي پذيرد كه اين كار، اينقدر زشت و گناه بزرگی باشد! و علماي مسلمان كه در همه جاي دنيا حضور  دارند آن را ببينند يا در بارة آن بشنوند، اما در مقابل آن خاموش بنشينند؟ و هيچ واکنشی از خود نشان ندهند؟!
اسلامِ تقليدی! 
در پاسخ بايد گفت: اگر شما عادل و حق طلب هستيد؟ و به تقليد انحرافات گذشتگان علاقه ای نداريد و اعتقاد داريد كه حق، آن است كه مبني بر دليل و برهان باشد نه آنچه كه ديگران، نسلي از نسل ديگر پذيرفته و منتقل نمايند پس بدانيد كه:
اينگونه امور كه اين  همه سر و صدا براي زدودن آن بلند شده و جهت از بين بردن آن  مي كوشيم: از انسانهاي بي علم و نا خوانده اي سرچشمه گرفته، كه اسلامشان را بصورت تقليدي بدون اينكه مبني بر دليل  و برهاني باشد از پدران و نياكانشان فرا گرفته و با پيروي كوركورانه از آنها، بدون اينكه در ميان خوب و بد و زشت و زيبا، تفاوتي بگذارند دنباله رو آنها بوده اند. 
سنگِ اول ...كج!
شخصي در ميان آنها متولد مي شد و پرورش مي يافت، و مي ديد كه مردم روستا و همشهريان و خويشاوندانش در همان  سن  كودكي به او مي آموختند، كه نام شخص مورد اعتقاد شان را به زبان آورد!

 كودك بيچاره هم ميديد،  كه آنها براي فلان زيارتگاه، يا فلان  ولي نذر كرده و آنرا بزرگ پنداشته، و  او را با خود نزد قبر يا زيارتگاه برده و سر و صورت و تمام بدنش را به خاك آنجا ماليده  و او را وادار  به طواف قبر مي نمودند! طبعا پس از مشاهدة  اين همه تعظيم و احترام، و غلو و افراط، عظمت آن زيارتگاه  در قلبِ كودكِ بيچاره، جاي ميگرفت و عقيدة همشهريان و خويشاوندانش را بهترين عقيده مي پنداشت! سپس كودك بر همين  اعتقاد  پرورش پيدا ميكرد و بزرگ مي شد و به سن پيري مي رسيد  و نهايتاً هم از دنيا مي رفت اما از احدي نمي شنيد كه به او بگويد: اين كار حرام و نادرست و خلاف شريعت اسلام است.
مقدس مآبی و کار نامقدس!
بلكه كساني را مي بينيد كه به نام عالم! و دانشمند!  معرفي شده اند و مدعي فضل و برتري بر ديگران هستند و در پست قضا! و فتوا! و تدريس! و فرمانداري  و فرمانروائي و حكومت انجام وظيفه مي كنند، اما گويا بيسواد هستند! 
فلان قبر و زيارتگاه را تعظيم نموده و توليت و تصدي آنرا بعهده دارند، و وجوهات نذري و غيره را دريافت مي كنند، و گوشت هاي حرامي كه در كنار قبر و زيارتگاه به نام غير خدا نذر و ذبح شده را ميخورند!!

  مردم مسلمان ساده انديش كه اين «مقدس مآبان» و كردار «نامقدس» آنانرا می بينند گمان مي كنند كه اسلامِ واقعي همين! و دينداران واقعي همينها هستند!
هر صاحب نظري كه اندكي از قرآن  و سنت رسول الله ص  و گفتار بزرگان دين، آگاهي  داشته باشد اين را ميداند كه هيچگاه سكوت فلان عالم! در مقابل يك كار زشت و ناپسند دليل بر صحت و جايز بودن آن نيست.
ظلم به حُجاج!

به عنوان مثال: همين مبالغي كه امروزه(زمان مؤلف) به عنوان ماليات يا گمركي از مردم گرفته مي شود،  شرعا حرام است، اما در هر كشور و سرزميني اين را مي بينيد، تا جائيكه اين مسئله  جا افتاده و مأنوس شده است و بگوش هيچ كسي فرو نميرود كه زشت يا حرام باشد!

 بلكه در بهترين جاهاي زمين در مكه مكرمه (اُم القري)  از حاجياني كه جهت فريضة حج، مشرف مي شوند ماليات مي گيرند!، در سر زمين حرام! كار حرام! انجام ميدهند، و ساكنان آن هم شايد از بهترين انسانها باشند.

 اما علما و حكمرانان اين سرزمين از انكار اين امر ساكت مانده و از هر گفتگو و مباحثه أي، در اين باره روي گردانيده اند، پس آيا سكوت آنها دليل بر جواز و صحت اين امر است؟!
كسيكه از كمتر فكر و انديشه اي بر خور دار باشد اين حرف را نمي زند 

يک مسجد و چهار محراب!
مثال ديگر: همين سر زمين حرام، كه به اتفاق علماي اسلامي برترين و بهترين جاي دنيا به شمار ميرود، بعضي از فرمانروايان نادان و گمراه آمده، و در آن چهار محراب جداگانه! بوجود آورده اند،
 و در عبادت و وحدت مسلمانان شكاف و اختلاف انداخته اند!!

 اين يك بدعت خطرناك در دين است، كه ابليس را شاد و مسلمانان را مضحكه و مسخرة دست دشمن قرار ميدهد! آری دشمن از ديدن چنين صحنه ای خوشحال ميشود و به ريش ما مسلمانان می خندد!!

 متأسفانه همه آنرا مي بينند ولي ساكت مانده و چيزي نميگويند!  علماء و دانشمندان مسلمان از سراسر دنيا آمده و آنرا ديده اند! اما هيچکس اعتراض و اقدامی نكرده است! پس آيا سكوت آنها دليل بر صحت اين كار است؟! هيچ انسان عاقل و کسی که از اندك بينش و دانش صحيحي برخوردار باشد چنين حرفي نمي گويد.

پس سكوت بعضي يا خيلي از علماء و دانشمندان مسلمان در مقابل كارهائيكه از قبر پرستان سر ميزند نيز از همين قبيل است.

استنباط غلط!

شايد بگوئيد از اين گفتار شما نتيجه ميگيريم، كه امت اسلامي بر ضلالت و گمراهي اتفاق نظر دارند!! زيرا كه آنها در مقابل زدودن بزرگترين جهالت و گمراهي سكوت اختيار كرده اند!!.
در جواب بايد گفت: اجماع در حقيقت: عبارت از اتفاق نظر مجتهدان امت اسلامي بر امري از امور دين بعد از عصر حضرت رسول ص است.
 و فقهاي مذاهب چهارگانه اجتهاد را بعد از ائمة چهار گانه امري غير ممكن ميدانند!.

   -گر چه اين گفتار يعني دروازة اجتهاد را مطلقاً بستن بي اساس و باطل، و سخن كساني است كه نسبت به حقائق و واقعيت هاي ديني بي اطلاع هستند- 
با توجه به اين گفتار ديگر اجماعي بعد از ائمة مذاهب چهارگانه نيست، پس سؤالي پيش نمي آيد. 
وانگهی اين بدعت و بيماري اعتياد! و اعتقاد به قبر و قبر پرستي در عصر ائمه چهارگانه رحمة الله عليهم هم سابقه نداشته است.

سبقتِ تكنولوژی

 بر اساس تحقيق و بررسي كه ما بعمل آورده ايم بايد بگوئيم كه: 

وقوع اجماع امري غير ممكن است، زيرا كه امروزه سرتاسر دنيا پر از پيروان دين اسلام است. و در هر سرزمين و در زير هر ستاره اي مسلماناني زندگي مي كنند.

 ديگر اينكه دانشمندان محقق اسلامي از حد و حصر خارج و غير قابل شمارش هستند و ممكن نيست كسي حال همة آنها را بداند و همة آنها را بشناسد، پس اگر كسي بعد از انتشار و گسترش دين و زياد شدن علماء و دانشمندان اسلامي مدعي اجماع باشد چنانكه از گفتار محققين بر مي آيد ادعاي او بي اساس و غير صحيح مي باشد
. 
بنابرين اگر بعضي علماء در يکی از کشورها يا مناطق دور دست منكري  را ديدند، و آنرا از بين نبردند و بر آن ساكت ماندند. سكوت آنها دليل برجواز آن منكر يا كار حرام نيست.

مراحلِ نهي از منكر

 زيرا از روش و دستوري كه براي از بين بردن منكر در شريعت اسلام آمده است دانسته مي شود كه از بين بردن منكر سه درجه يا سه مرحله دارد:

مرحلة اول: از بين بردن منكر با دست انجام ميگيرد، به اين صورت كه يا آنرا مبدل به كار نيكي نموده و يا منكر را كاملا از بين ببرد.

مرحله دوم: انكار منكر با زبان  است، در صورت عدم توانائي بر تغيير دادن و يا از بين بردن با دست، با زبانش آنرا از بين ببرد.

مرحلة سوم: انكار منكر با قلب است اگر نتواند آنرا با دست و زبانش  تغيير دهد  و يا از بين ببرد قلباً آنرا ناپسند بداند.

حكمت و بينش دعوتگر

 براي بهتر روشن شدن مسئله مثالي را ذكر مي كنيم  مثلاً: عالم يا دانشمندي بر ماليات گيري ميگذرد و مشاهده مي كند كه از مردم ستمديده يك منطقه ماليات مي گيرد ولي نمي تواند آنرا بوسلية دست و زبانش تغيير دهد و از بين ببرد.

 زيرا اگر اقدام کند كسانيكه نمي فهمند و از فرمان الهي مخالفت  مي كنند چون با اين كار موافقند!  آن عالم را به باد مسخره مي گيرند! و نتيجة مطلوب حاصل نميشود، در چنين وضعيتی انكار منكر بوسيلة دست و زبان براي او مقدور نيست، در نتيجه روش سوم را در پيش ميگيرد كه انكار با قلب است.

 اينجاست كه قلباً از آن منكر بدش ميآيد و آنرا كار منفور و ناپسندي ميداند و اين پائين ترين و كمترين درجة ايمان است
 .

حسنِ ظن به علماء

بيننده اي كه آن عالم و دانشمند را در برابر اين كار زشت ساكت مي بيند، بايد حسن ظن داشته باشد و فكر كند و مطمئن باشد كه از بين بردن آن منكر با دست و زبان براي فلان عالم و دانشمند- يا علماي فلان منطقه- ممكن نبوده اگر ممکن می بود حتما اقدام می کرد، اما قلباً آنرا زشت و ناپسند ميداند. زيرا گمان نيك بردن نسبت به مسلمانان امري واجب است و حتي الامكان توجيه و تفسير كار آنها در جهت صحيح، تقويت اسلام و كمك به وحدت مسلمانان است.
 بنابراين زائران حرم شريف(در عصر مؤلف) كه آن محرابهاي چهارگانه و در واقع اسباب تفرقة امت اسلامي را مي بينند! جز اينكه با قلبشان آنرا كاري ناپسند بدانند راه ديگري ندارند. همانگونه كه بعضي علماء و دعوتگران و مسلمانان دلسوز و دردمند، ماليات گيران و قبرپرستان! را مي بينند و كاري جز انكار قلبي از دستشان بر نمي آيد.
پایِ چوبينِ استدلال!
اشكال كار بعضي ها همين اينجاست كه در استدلال شان ميگويند: فلان كار صورت پذيرفت و كسي آنرا رد نكرد! بنابراين اجماع حاصل شد!!

در جمله «كسي آنرا رد نكرد!» دقت كنيد! اين ادعا در حقيقت، گمان و پنداري بي دليل بيش نيست.
 زيرا احتمال اين ميرود كه بسياري از مسلمانان دلسوز و آگاه آن كار حرام را با قلب خود زشت و ناپسند بدانند و از آن متنفر باشند ولي با دست و زبان نتوانند تغييرش دهند و از بين ببرند!

 خود شما چه بسا كارهاي زشت و ناپسندي را مي بينيد و با اينكه قلباً هم از آن متنفريد و آنرا ناپسند و ناشايست ميدانيد ولي براي از بين بردن آن چيزي از دستتان بر نمي آيد!

 در چنين مواردی فردي كه شما را مي بيند و نمي داند كه در درون شما چه ميگذرد ميگويد: آقاي فلاني، فلان كار زشت و منكر را ديد و چيزي نگفت! بلكه در مقابل آن سكوت اختيار كرد! شايد گوينده از اين گفتارش دو هدف در نظر داشته باشد:

 1ـ اول اينكه منظورش اصلاح و سازندگي باشد 2ـ و دوم اينكه ميخواهد در مقابل آنچه مشاهده نموده به خود يك نوع تسلي و آرامش خاطري بدهد!.
 بنابراين انسان دانا هرگز به سكوت استدلال نمي كند. 

در محفلِ پادشاه
اشكال ديگر استدلال آنها در اين است كه ميگويند:
 فلاني اين كار را كرد و چون ديگران ساكت ماندند و چيزي نگفتند پس اجماع حاصل شد!.
 (در جاي خودش سكوت نوعي اجماع است).
 اين گفتار را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد و به آن اشكال وارد نمود:
1- اينكه سكوت بر كار ديگران گويا مهر صحه نهادن بر آن است! اما دانستيم كه سكوت هرگز دلالت بر موافقت و پذيرش نمي كند.
2- اينكه ميگويند چون ساكت ماندند پس اجماع حاصل شد! ما قبلا در تعريف اجماع گفتيم كه: 
اجماع عبارت از اتفاق مجتهدان اسلامي بر امري از امور دين بعد از عصر رسول گرامی ص ميباشد. 
 اين اتفاق نظر را اجماع ميگويند، پس شخص ساكت تا زمانيكه موافقت و يا مخالفت خود را با زبانش اظهار ندارد نمي توان او را مخالف يا موافق دانست. 
عده اي نزد پادشاهی نشسته بودند و يكي از خادمان دربار را مي ستودند. در ميان آنها يكي ساكت بود و چيزي نمي گفت. به او گفتند: تو هم كه مانند اينها فكر ميكني پس چرا چيزي نمي گوئي؟ پاسخ داد: من با گفتار همة اينها مخالفم!!. بنابراين هر سكوتي دليل بر رضايت نيست.
مقصر كيست؟
به اصل مطلب برگرديم، گفتيم: بنيان گذار همة اين كار هاي زشت و نا پسند كساني بوده اند كه شمشير و سر نيزه در دست داشته و آبرو و حيثيت آنها در قلمرو گفتار و فرمان آنها بوده است! پس در چنين محيطي چگونه كسي ميتوانست بر خيزد و از آرمانهاي صحيح و خواسته هاي مشروع خود دفاع نمايد؟!.

همه يا بيشتر اين گنبدها و زيارتگاهائيكه وسيلة شرك و بيديني و ويراني اسلام و خراب كردن ساختمان آن قرار گرفته است، بوسيلة پادشاهان و حاكمان منحرف انجام ميگرفت، كه بر قبر خويشاوندان و يا شخصيت هاي عالم و محترم و بزرگ، و يا فلان شيخ طريقت مي ساختند، و از آن حمايت می کردند!.
مردم مسلمان و ارادتمند بويژه كساني كه آنها را مي شناختند در آغاز فقط به عنوان زيارت مردگان بدون اينكه به آنها توسل بجويند يا نامشان را ببرند زيارت ميكردند، و از خداوند براي آنها طلب مغفرت و آمرزش مي نمودند.

 اين نسل كه از بين ميرفت نسل هاي جديد و آينده كه مي آمدند، زيارتگاههايي را مشاهده ميكردند كه گنبدها و قبه هاي محكم و سر به فلك كشيده اي بر روي آنها بر افراشته شده و با چراغها و شمعهاي فراواني مزين شده و با فرشهاي گران قيمت فرش شده،  و با پرده هاي گوناگون پوشيده شده، و با انواع گلهاي رنگارنگ گل كاري شده اند! طبعا گمان مي بردند كه در اينگونه قبرها و زيارتگاهها سودي نهفته است! يا آنها می توانند زياني را رفع كنند!!.
كرامت تراشي!

 مجاوران و خدمت گذاران!! «طماع» و حيله گر! هم -كه مانند مگس بر زباله و مورچه بر چربی و لاشخوار بر مردار- در چنين  اماكن و زيارتگاههاي طبعا مفيدي!!- حضور دارند با ترفندها و دروغهايي كه بر آن مردگان مي بافتند نزد زائران آمده و به آنها مي گفتند كه:
 اين بزرگوار اين كار را انجام داده و آن كار انجام داده، به فلاني سود رسانده و فلان كور را بينا كرده و فلان كرامت از او صادر شده!! تا اينكه با اينگونه اراجيف و مزخرفات و دروغ بافيها و كرامت تراشيها، هر فكر غلط و نادرست و ناروائي را در سرشت پاك آن مسلمان زائر از همه جا بي خبر ميكاشتند!. 
به همين دليل است كه طبق فرمايشات گهر بار نبوي كساني كه قبر را چراغان نموده و بر روي آن نوشته و بر آن ساختمان بر افراشته اند، مورد لعنت و نفرين قرار گرفته اند فرمايشات آنحضرت در اين راستا روشنتر از روز است. زيرا انجام اينگونه كارها علاوه از اينكه به ذات خود ممنوع و حرام است، يكي از علتهاي حرمت اينگونه کارها اين است که اينها وسيله اي در جهت کشاندن مردم به فساد و گناهي بزرگتر يعني- نعوذبالله- شرك! قرار مي گيرند.
اين هم بهانه!
ممكن است بپرسيد روي مرقد مطهر رسول ص هم كه گنبدي ساخته شده اگر اين کار حرام است پس آنجا چرا ساخته شده است؟ 

جواب: در واقع اين بهانة كساني است كه از حقيقت حال و واقعيت امر بي اطلاع هستند، ساختن اين گنبد نه به دستور آن حضرت بوده و نه هم به دستور اصحاب و يارانش، و نه هم ياران يارانش دستور به انجام اين كار داده اند و نه كسي از علماء و پيشوايان ديني و اسلامي زبان به انجام اين كار گشوده است.
دليل و برهان زور!

ساختن گنبد بر مرقد مطهر آن حضرت به دستور پادشاهي از پادشاهان نه چندان دور مصر به نام قالوون صالحي«مشهور به ملك مصر» بوده كه آنرا در سال 678 هـ ق چنانكه صاحب كتاب (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دارالهجرة )
 در كتاب خود آورده ـ بنا نهاده است. 
انجام اين كار در حقيقت با زور حكمرانان بوده و نه بر اساس دليل و برهان، تا اينكه بتوان در آن، از گذشتگان پيروي كرد.
 اين آخرين موردي بود كه در اين زمينه خواستيم ياد آور شويم. يعني از آن آفتها و فاجعه هاي فراگير و محرمات موافق با گرايشات نفساني كه جامعة اسلامي دچار آن شده و متأسفانه علماء و دانشمندان اسلامي آنرا ناديده گرفته يا به هر دليلی با ديدة اغماض به آن نگريسته و از مسئوليتي كه در مقابل اينگونه منكرات و كارهاي زشت داشته روي گردانيده اند و همانند مردم بيسواد جذب محيط شده اند.

كه اينك متأسفانه محيط تا حدي فاسد شده كه در نگاه همه: بد خوب، و خوب بد، و زشت زيبا، و زيبا زشت، جلوه ميكند، و احدي را نمي بيني كه مردم را نصيحت کند يا پند و اندرزي بدهد و از اين كار باز دارد!.
کدام درويش؟!
پرسش: بعضي ها خود را درويش معرفي ميكنند و مدعي هستند كه ذكر ميكنند گاهي كارهاي عجيب و غريبي انجام ميدهند اينها چه کسانی هستند؟ 
پاسخ: گر چه ذکر خداوند عبادت است اما اينها غالبا افراد جاهلي هستند كه لفظ جلاله را هم از شكل عربي آن  خارج ميگردانند. 
تنها (الله الله) گفتن بدون اينكه در سياق خبري واقع شده باشد، نه كلامي مفيد است و نه توحيد و يكتا پرستي محسوب ميشود.
 بلكه نوعي بازي كردن با آن اسم مقدس الله است. كه گاهي با تكرار زياد از لفظ عربي خارج شده و معني و مفهومش را از دست مي دهد.

هو! هو!
 مخصوصاً هنگاميكه لفظ از حالت حقيقي خود خارج شده و به شكل ديگري تلفظ شود و معني و مفهوم ديگري بدهد. مثلا بجاي محمد ممد! ممد! بگويند!
حالا كساني كه به ادعاي خودشان لفظ مبارك و مقدس الله را تكرار ميكنند كم كم به هو! هو! تبديل ميشود «هو» يعني چه؟!  يعنی«او»؟!! اين است اسلام و شريعت؟ کجا رسول مکرم مان ص يا صحابة بزرگوار يا اهل بيت اطهارشان رضی الله عنهم اجمعين يا علماء و به اصطلاح بزرگان طريقت اينگونه ذکر کرده اند!! اين جسارت و بی ادبی به ذات يگانة الله متعال کار علماء نيست، تحقيق کنيد و ببينيد کار کدام تاجرِ دين فروش!!! است، که با رفقايش از اين راه امرار معاش می کند!!.     
ديگر اينكه اگر به قرآن كريم و سنت رسول اكرم ص بنگريم، آيا در جائي ديده ميشود كه نام خداوند به تنهائي يا به صورت تكراري آمده باشد؟ هر جائي كه «نام مقدس الله» آمده در سياق جملة مفيدي آمده که به يكتاي و يگانگي و پاکی و عبوديت خداوند عزوجل دلالت ميكند.

  وِردها و دعاهاي رسول اكرم ص و يارانش پيش روي ماست همة آنچه که از رسول الله ص در اين باره ثابت شده را از اينگونه نعره ها و سروصداهاي بي ادبانه خالي مي بينيم.

اين سروصداها و بي ادبي ها عادت كساني است، كه از راه خدا و رهنمودهاي پيامبر بزرگوارش ص به دور هستند.
كرامت يا شعبده بازي؟!
پرسش: بعضي از اين انسانهاي دجال صفت كه نام مقدس الله را بر زبان مي آورند كار هاي غير عادي و خارج از تصوري سرميزند كه بعضي مسلمانان بي سواد گمان ميكنند  كرامات باشد مانند اينكه:
 آلات تيزي مثل سوزن و چاقو و خنجر می خورند!! يا مار و عقرب و اﮊدها مي گيرند!! و آتش مي خورند!! يا داخل آتش می روند؟!.

پاسخ: همة اينها شعبده بازي و مكر و حيله شيطاني است، و اگر شما هم گمان كنيد كه اينگونه كارها از كرامات مردگان، يا از كار نيك زندگان است، در اشتباه بزرگي هستيد.
 هنگاميكه اين شعبده باز گمراه نام فلان مرده يا زنده را مي گيرد و يا فلان! می گويد و آنها را در آفرينش و تدبير و تصرف در ادارة جهان، شريك و همتاي خدا ميداند! و در عين حال مدعي است كه اينها اولياء خدا هستند، خود بخود، اين سئوال پيش خواهد آمد، كه آيا كسيكه ولي خداست راضي مي شود كه شخص فريب خورده اي او را شريك و همتاي خدا بداند؟!

 اگر كسي چنين تصوري داشته باشد بايد بداند كه در اشتباه است و با اين پندار باطل آن مردگان را، شريك و همتاي خداوند قرار داده است. ـ حاشا كه آنها اينگونه باشند ـ
چگونه ممکن است که اولياء و دوستان خدا راضي شوند كه نعوذ بالله مردم جاهل آنها را همتا و شريك خدا بدانند؟! هرگز چنين چيزی  ممکن نيست. 
شيخ نماز نمي خواند!
و مطمئن باشيد كه اين شعبده بازي ها و ترفندهاي فريبنده، را به نام كرامت فروختن و بارِ مردم كردن كار  گمراهان و دروغگوياني است كه با فريب و نيرنگ و پيروی از هر باطل نه تنها خود در درياي رذالت و پستي غرق شده كه ديگران را هم دارند غرق مي كنند.
آری! بسياری از اين شيخ نماها! و بزرگ نماها! حتي نماز نمي خوانند و ماهها و سالها مي گذرد اما آنها سر به سجده فرود نمي آورند!!

 بعضي استدلال هم مي كنند كه ما خدا را شناخته ايم لذا احتياجي به نماز نداريم! فقط ذكر مي كنيم! طبيعي است كسي كه خدا را به يكتائي نشناسند، چگونه می خواهد برايش سجده کند؟!

 اگر اينگونه انسانهاي بي ايمان و بي نماز و شعبده باز و پست و بی شخصيت می توانند كرامت داشته باشند پس هر مشرك و كافر و ديوانه اي هم مي تواند صاحب كرامت باشد!! و اگر شعبده بازی و دروغگويي و کلاه برداری کرامت است! پس بين اسلام و کفر ديگر مرزي وجود ندارد! و حدود و مقررات اسلام و اساس دين مبين و شرع متين خود بخود منهدم و نابود است!!!.
 پس دانستيد كه همة اينها حيله هاي شيطان و ترفندهاي ابليس است كه به برادران گمراه خود ياد  ميدهد، و با همكاري آنان بندگان خدا را گمراه مينمايد.
فاصلة سحر تا كفر!
در احاديث آمده است، كه گاهی جنيات و شيطان ها خود را به شكل مار و اﮊدها در مي آورند! اين يك حقيقت است كه شك و ترديدي در آن نيست، بنابرين مار و اﮊدهايي كه در دست اينگونه اشخاص دجال صفت مشاهده مي شود، در واقع همان شيطان است كه به شكل مار در آمده است!!

 گاهي هم اينگونه كارها از راه سحر و جادو انجام ميگيرد، كه انواع مختلفي دارد! فراگيري آن هم كار مشكلي نيست! البته مهمترين و اولين شرطش كفر ورزيدن به خداوند و اهانت به مقدسات مانند گذاشتن «قرآن» نعوذبالله در جاهاي كثيف مانند توالت!!! و غيره.
بنابرين مبادا با مكر و حيلة انسانهاي دجال صفت فريب بخوريد! طبيعي است كه سحر با اجازه و ارادة خدا تأثير دارد، و ساحراني كه شكل و صورت چيزي را بوسيلة سحر به شكل و صورت چيز ديگري تبديل ميكنند به ظاهر عجيب مي نمايد و بعضي وقتها هر كسي ممكن است زير تأثير واقع شود.

ساحراني كه در خدمت فرعون بودند هنگام رويارويي با حضرت موسي عليه السلام بوسيلة سحر ميدان را پر از مار و اﮊدها كردند تا جائيكه ابتدا حضرت موسي عليه السلام از مشاهدة آن صحنه ترسيد:

 (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى(
  

و خداوند هم عمل آنها را «سحر عظيم» توصيف نمود، اما به زودي سحرشان را باطل كرد و اهل ايمان را مطمئن گردانيد.
نتيجه گيری

پس مکر و حيله شيطان را نمي توان شمرد با اين وجود، شيطان و دار و دسته اش در برابر دجال و بساط مکر و حيلة او ناچيز و ناتوانند!!
مسلمان بايد معيار سنجش را بشناسد و براي  تشخيص حق و باطل و پيروی از راه حق فقط به قرآن و سنت چنگ بزند که شاخص و ميزان فقط همين است.
اينک به پايان مطالبي رسيديم که مي خواستيم به عرض برسانيم. ثنا و ستايش اول و آخر و ظاهر و باطن مخصوص خدای يگانه است.

پروردگارا! بر سرور و تاج سرمان حضرت محمد و آل و اصحاب محمد درود و رحمتِ فراوان فرست، به تعداد همة آن عددی که مؤمنان او را ياد كرده اند و نيز عددي كه بايد ياد مي كردند اما فراموش كردند. 
از فتاواي علامه هند 
شيخ صديق حسن خان قنوجي
 رحمة الله عليه
مسئوليتِ علماء
شيخ صديق حسن خان قنوجي رحمة الله عليه مي فرمايد: علماء در هر زمان و مكاني، مردم را به توحيد خالص دعوت ميكنند، و همواره آنانرا از واقع شدن در هر نوع شركي بر حذر مي دارند، ولي از آنجائيكه شرك چنانكه رسول گرامي ص فرموده اند: از حركت مورچه هم پنهانتر است، بر بسياري از علماء اين امر پنهان مانده است، و متأسفانه به دليل غفلت و فراموشي از علم، به بعضي امور شرك آلود گرفتار شده اند.
غفلتِ بزرگان!
 تعجب اينجاست كه اين غفلت و فراموشي در كتابهاي بعضي علماي بزرگ نيز به چشم مي خورد، و در اشعار و قصيده هايي كه شعراء بويژه شعرايي كه در مدح رسول گرامي ص و خلفاي راشدين و پادشاهان و سلاطين شعر سروده اند صريح و آشكار مشاهده مي شود!
 گاهي از اين گروه غافل! كلماتي صادر شده كه دلها را به لرزه در مي آورد، و مو در بدن انسان راست مي شود، و انسان مؤمن مي ترسد كه مبادا خشم و غضب الهي حتي بر خوانندة آن نازل شود، چه رسد به كسي كه چنين كلماتي را سروده و نوشته است، كه اين امر چيزي جز غفلت و بي توجهي و جهالت نمي تواند باشد، كه گاهي در احوال و نوشته هاي آنان انعكاس پيدا مي كند.

دروازة شرك

 شايد با يقين بتوان گفت كه قوي ترين و محكم ترين و آشكار ترين سببي كه دروازة اينگونه شركيات را باز ميكند و راه گمراهي و انحراف را هموار ميسازد همين غلو و افراط در محبت صالحين و نيكان است كه به اشكال مختلفي ظهور ميكند.
مثل: ساختن و بلند كردن قبرها!، ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبرها!، تزيين قبرها با پرده هاي زيبا و مجلل!، و مزين کردن گنبد ها!، روشن كردن شمع بر روي قبر و محيط مزار و بارگاه!، رفت و آمد و جلسه و اجتماع در اينگونه مزارها و زيارتگاهها!، و رفته رفته اظهار خضوع و فروتني در مقابل قبر!! و حاجت خواستن و كمك خواستن از مردگان!!، و دعا كردن و خواندن آنان از صميم قلب!!، و دهها و صدها مورد ديگري كه براي همگان روشن است.
باورِ غلط

متأسفانه اين گونه اعمال خلاف دين و شريعت، همواره از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود، و آيندگان از گذشتگان، در پذيرش اين اعمال بد و نا شايست تقليد مي كنند!، هر چه زمان بيشتر مي گذرد موضوع پيچيده تر ميگردد، و دايره شرّ و پيامد هاي زشت آن گسترده تر و خطر آن بيشتر مي شود.

 در هر قاره و شهر و قريه و حتي در هر محله اي اينگونه قبرها وجود دارد، كه گويا انسانهاي نيكوكاري هستند كه مرده اند و مردم برين باورند كه:
 مردگان با وجود اينكه مرده اند مي توانند براي آنان نزد خداوند شفاعت كنند!!، و مشكلات و حاجتها و نيازهايشان را بر آورده كنند!!، لذا در كنار اين قبرها به اعتكاف مي نشينند! و مجاورت اختيار مي كنند! و تردد و رفت و آمد ميكنند، و خود شان را به آنها نسبت مي دهند.
محيطِ آلوده
 متأسفانه اين كردار مبتلايان -نعوذبالله- به ويروس خطرناك شرك، امري عادي و فرا گير است، كه عقلهاي مسمومشان آنرا مي پذيرد! و فكر و انديشة آلودة شان با آن انس و الفت ميگيرد! و دلهاي مريضشان با آن شاد مي شود!، تا جائيكه وقتي كودكشان پا به عرصة وجود ميگذارد، و به مرحله اي مي رسد كه درك فهم و شعور پيدا مي كند، چيزي جز محبت به قبر و (علاقة بيش از حد به) صاحبان قبر و مجاورت و اعتكاف در كنار قبر به گوشش نمي رسد!

 و چنين مي آموزد كه حتي اگر پايش بلغزد براي حفظ توازن يا سلامتش، دست بدامن يكي از اين بزرگواران دراز ميكند، و يا فلان! ميگويد، و اگر كسي مريض مي شود خانواده اش براي شفاي عاجل او، بخشي از مالشان را به آن قبر، يا زيارتگاه، يا صاحب آن نذر ميكنند! و از او ميخواهند كه مريضشان را شفا بخشد!، و هر گاه حاجت و نيازي دارند باز هم دست به دامان صاحب قبر مي اندازند! و گويا با توسل به او حاجتشان را بر آورده ميكنند!، و خدمت مجاوران آن زيارت و بارگاه كه خودشان را براي «مفت خوري» وقف كرده اند! و با حيله هاي گوناگون، اموال مسلمانان ساده لوح را مي چاپند و مي قاپند، رشوت حلال! تقديم ميكنند تا اينكه حاجت شان بر آورده! و مراد شان حاصل گردد!.
تربيتِ نا درست 
هنگامي كه طفل معصوم در چنين محيطي بزرگ مي شود، طبيعي است، هر آنچه شنيده و ديده است، در ذهن و انديشه و قلب پاكش نقش ببندد، چون كودك در سنين كودكي بيشتر اثر مي پذيرد و نيروي تأثير پذيری اش قوي تر است.

 لذا پيامبر بزرگوارمان ص مي فرمايند: 
(كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)«هر كودكي بر فطرت سالم (يعني اسلام و توحيد) بدنيا مي آيد اين پدر و مادرش هستند كه او را به دين يهودي يا نصراني يا مجوسي بر مي گردانند».
 پس شايسته است كه در اين «راز نبوي و حكمت مصطفوي» دقت و تدبر كنيم و با هوشياري و زيركي و با قلب زنده و چشمان بينا بينديشيم و ببينيم كه پيامبر بزرگوارمان ص از فرمايش اين ارشاد حكيمانة شان چه ميخواهند؟
نقشِ الگو

 آري! مطلب روشن است بشرطيكه كسي بخواهد درك كند و بفهمد، و آن اينكه كودك اولين چيزهايی كه در زندگي مي آموزد حركات كسي است كه او را تربيت مي كند، و اولين چيزهايی كه جزو اخلاق و رفتار او قرار مي گيرد اخلاق پدر و مادر است، اگر خوب بودند او هم خوب و اگر بد بودند او هم بد مي شود. 

وقتي كه كودك از گهواره و محيط خانواده اش پا به عرصة جامعه مي گذارد، مي بيند مردم در جامعه نيز شبيه پدر و مادرش هستند، و چه بسيار اتفاق افتاده و مي افتد كه متأسفانه اولين جايی كه كودك بعد از محيط خانواده با آن آشنا مي شود محيط قبرستان يا قبر و زيارتِ! يكي از كساني است كه خانواده اش به او عقيده و ارادت و احترام دارند، يا بارگاه و زيارتگاهي كه مردم به آن گرفتار شده اند!.
كودكِ مظلوم!
 اين كودك وقتي در محيط قبر و مزار و زيارتگاه مكررا حاضر مي شود و شلوغي و سر و صدا، و فغان و ناله، و فريادِ يا فلان يا فلان را مي شنود! و مي بيند كه آدمهاي بزرگ و به ظاهر محترمي نزد قبر دعا مي كنند و از مرده كمك مي خواهند!، اعتقادي كه از پدر و مادرش آموخته برايش  ارزش بيشتري پيدا مي كند و گويا از آن همه مردم مهر تأييد و تأكيد بر آن مي خورد و پشتوانه پيدا مي كند.

بخصوص وقتي مي بيند:

( قبر و گنبد و بارگاهي كه بر آن ساخته شده، با آن همه رونق و جلال مي درخشد!

( ديوارهاي رنگارنگ، و پرده هاي نفيس و گران قيمت آن، هر بيننده اي را به حيرت وا ميدارد!

(بوي مشك و عنبرش مشام زائران را عطر آگين ميكند!

( لوسترها و آويزها و شمع ها از هر سو نور افشاني ميكنند!

( مفت خوران و مجاوران حيله گر! كه براي خوردن مال مردم بسيج شده اند! به راست يا دروغ تظاهر به ارادت و احترام ميكنند!

( و زائران نو رسيده و مهمانان جديد را با كمال ادب و احترام و تعظيم راهنمايي مي كنند!

( و در عين حال اگر از كسي كوچكترين بي ادبي صادر شود او را تنبيه ميكنند و ادب مي آموزند!
توبة صادقانه

 اينجاست كه اعتقاد آن مسكين بيچاره  نسبت به قبر و بارگاه و زيارتگاه و كسي كه احياناً در آنجا دفن است- زيرا ممكن است اصلا كسي دفن نباشد!- چند برابر مي شود و فكر و عقل و خيالش از درك اين همه جلال و عظمت كاذب! عاجز مي ماند، و مقام و منزلت فوق العاده اي از قبر و صاحب قبر در ذهن و خيالش نقش مي بندد.

 و اينجاست كه عقيدة فاسد و آلوده در قلبش رسوخ پيدا مي كند و نهادينه مي شود، و چنان جا باز ميكند كه جز با توبة صادقانه آنهم به توفيق خداوند، و لطف و عنايت او به هيچ وسيلة ديگري ممكن نيست از بين برود.
نقشِ معلم

كودكي كه در چنين محيطي رشد ميكند وقتي كه پا به عرصة علم و دانش هم بگذارد و به فرا گيري علم هم شروع كند طبيعي است كه در چنين محيطي استادان خود را نيز ـ كه غالباً از همان انديشه و مذهب خواهند بودـ با خود هم عقيده خواهد يافت!.

 آنها نيز مانند پدر مادر و خانواده اش در بارة مردگان همان عقيده را خواهند داشت، پس اين كودك ديروز، و طالب علم و دانشجوي امروز، و عالم و دانشمند فردا! وقتي مي بيند كه استادانش به همان اندازه، و شايد هم بيشتر مرده و قبر و گنبد و بارگاه را تعظيم ميكنند! و محبت و تعظيم او را از بزرگترين ذخاير خير و حسنات در نزد خدا مي شمارند! 
و كساني كه با آنان در اين انديشة انحرافي و عقيدة باطل مخالفت مي كنند، را دشمن اولياء معرفي مي كنند، و هر گونه تهمتي را بر آنان روا مي دارند و آنانرا مورد اهانت و تحقير قرار مي دهند، پس طبيعي است كه اين طلبه و دانشجو محبتش با مردگان بيشتر شود و عقيده اش در بارة آنان محكم تر و راسختر گردد!.
غربتِ اهلِ حق!
اگر فرض كنيم كه يكي از آنان با كمك و الهام خداوند راه راست را تشخيص داده و حق را شناخته و براي فهم آنچه كه شريعت آورده مردم را ارشاد و راهنمايي ميكند.

 و اين را خوب فهميده است، كه در اسلام از بلند كردن قبر و ساختن و گچ كردن و تزيين كردن قبر و نوشتن و روشن كردن چراغ و شمع بر قبر به شدت نهي شده است، و از مسجد قرار دادن و بت قرار دادن قبر بر حذر داشته شده است.

 و همچنين فهميده است كه خواندن و ندا كردن مردگان عبادت است، و عبادت مخصوص خداوند متعال است.

و فهميده است كه خواندن غيرالله در حالات مختلف غم و شادي، و تعظيم هر كس و چيز ديگري جز خداوند، و اينكه در هر خير و شري به غير خدا پناه بردن، در اسلام قطعاً ممنوع و حرام است، هر كسي كه باشد در هر جايي كه باشد، در اين امر هيچ فرقي بين پيامبران و خلفاي راشدين و ساير صحابه و اهل بيت و ديگر اولياء الله و ساير مسلمين نيست، چنين شخصي(در عصر و محيط نويسنده) يك استثناء است.
و در اكثر موارد اينگونه افراد هم در انزوا قرار مي گيرند و به دلائلي، آنچه كه خداوند دستور بيان آنرا صادر فرموده پنهان مي كنند، و از بيان حق ساكت مي نشينند، كه سكوت و كتمان حق ممكن است با عذري موجه باشد و ممكن است بنا بر احتياط بيش از حد و ميل به راحت طلبي و آسايش طلبي باشد و شايد هم براي حفظ منصب يا جايگاهي اجتماعي باشد.
علمِ مضِر!

 پس در اين صورت علم چنين شخصي برايش فتنه و مصيبت و عذاب است، و بودن و نبودنش برابر است، بلكه بودنش ضرر بيشتري دارد چونكه با داشتن چنين علمي در مجالسشان رفت و آمد كردن، و چه با زبان و چه با سكوت با آنان اظهار موافقت كردن، در واقع به آنها روحيه ميدهد و ساير مردم گمان مي كنند كه اين عالم در اين مسأله با آنها و از جملة آنهاست!.

 بنابراين با توجه به وضعيت مذكور امثال اين علماء حتي اگر بخواهند نمي توانند نهي از منكر كنند و حرفشان خريدار ندارد بلكه بر عكس، آنها از اسم و موقعيت او سوء استفاده مي كنند، واقعاً بسيار كم هستند علمايي كه مسئوليتشان را ادا كنند و حق را آشكارا بيان كنند، به همين دليل است كه خداوند بركت را از علم آنان مي گيرد و علم شان را نابود ميكند كه بعد از آن هر گز رستگار نخواهند شد. 
توحيدِ خالص

علامه شوكاني مي فرمايد:
 «چنين كساني كه مسئوليت بيان حق را به عهده گيرند در يك شهر بزرگ و شايد در يك منطقة خيلي وسيع يكي دو تا بيشتر يافت نمي شوند، اين تعداد انگشت شمار هم در برابر اكثريت قاطع مردم مغلوب و مرعوب مي شوند.

و تعداد بسيار اندكي هم كه از داخل مردم يا بعضي افراد مخصوص به آنان بپيوندند، ممكن است از فضاي ضعيف دعوتي كه او ايجاد ميكند و مردم را از كارهاي مخالف توحيد خالص منع مي كند متأثر شوند و حقيقتاً با او هم فكر شده و اهميت دعوت را درك كنند، و ممكن است هرگز متأثر نشوند.

به همين علت است كه بعضي مسائل دقيق از علماء هم پوشيده مانده است! لذا مي بينيم كه در تأليفات و اشعار بعضيها چنين مسائل خلاف توحيد خالص به چشم مي خورد!

دعوت، با ادب

از آنجايي كه آنها از اين دنيا رفته و زير خاك خوابيده اند و هر كس پاداش عمل خوب  يا بد خودش را گرفته است، و ما ديگر راهي براي رسيدن به آنها نداريم كه نصيحتشان كنيم.

تنها كاري كه از دست ما بر مي آيد و بايد انجام دهيم اين است كه با كمال ادب و احترام به آنان، اشتباهاتي كه بر اثر خطا در اجتهادشان از آنان سر زده و در كتابها و اشعارشان به جاي مانده را اصلاح كنيم.

بدينگونه که  براي مردم توضيح دهيم و روشن كنيم كه فلان مطلبي كه فلان عالم بزرگوار در فلان كتاب يا قصيده اش فرموده مخالف شريعت اسلام است، و دلائل كتاب و سنت آنرا  رد ميكند، خطرش اين است كه اگر كسي به آن عمل كند خداي نكرده ممكن است به نوعي شرك و كفر مبتلا شود.
مسئوليتِ قلم!

همچنين كساني كه صاحب قلم هستند از باب اداي يك فريضه و مسئوليت شرعي سعي كنند با كمال ادب و محبت و احترام اينگونه خطاها را گوشزد كنند.

و با عبارات روشن موضوع را براي مردم توضيح دهند و آنها را از واقع شدن در منكرات بر حذر دارند، تا اينكه مردم بدانند و از ابتلاي به آن پرهيز كنند، تا كساني كه مي خواهند راه حق را بپيمايند مسائل برايشان روشن شود.

و بر فرض اگر كساني هم نخواستند حق را بپذيرند و همچنان بر افكار و انديشه هاي انحرافي و خرافي شان اصرار داشتند حد اقل اتمام حجت شده باشد و عالم و دعوتگر هم مسئوليت خودش را ادا كرده و فريضة دعوتي، كه خداوند بر او واجب كرده را بجاي آورده، و خودش را سبك دوش كرده است كه ديگر عذرش موجه و مشخص است».    
    پايان سخن شوكاني.
بدنامي اسلام!
اين بدعت بزرگ و فتنة عظيمي كه شرق و غرب را فرا گرفته و بسيار ي از مردم به آن مبتلا شده اند يعني اعتقاد افراط گرايانه به مردگان! به جايي رسيده كه چهره ايمان را مخدوش كرده و كمر اسلام را شكسته است.
 اساس اين عقيده باطل و بدنامي بزرگ اسلام بلندكردن قبرها و ساختن گنبدها و بارگاهها و مبالغه در ترساندن زائران از آن همه جلال و عظمت ساختگي است،كه با ترفندها و حيله هاي مختلف سعي مي كنند مردم مسلمان ساده لوح و بيچاره را مرعوب كنند، تا اينكه آنان به تعظيم قبر و گنبد و زيارت بپردازند، متأسفانه هيچ عاقلي هم جرأت ندارد كه بگويد اين كار بزرگترين وسيله انحراف و مبتلا شدن به عقايد فاسد است، و مهمترين علتي است كه مردم را به گناهها و فتنه هاي مخالف توحيد خالص مي كشاند.

 اگر واقعا كسي اين را قبول ندارد و عقلش نمي پذيرد  كه چنين  باشد تحقيق و بررسي كند، آسان ترين راهش هم اين است كه از عموم مردم بپرسد كساني كه به اينگونه زيارتگاهها رفت و آمد دارند، با آنان در اين زمينه مصاحبه كند، و نظرشان را بخواهد، آنگاه درك خواهد كرد كه تقريباً تمام كسانيكه به زيارتگاهها مي روند چنين عقيده اي دارند!. 
داستاني از تاريخ

علامه شوكاني رحمة الله عليه در اين مورد داستان يكي از خلفاي عباسي را نقل مي كند كه در كتب تاريخ  آمده است، شايسته است عين داستان را در اينجا نقل كنيم، داستان از اين قرار است كه:

«سفير يكي از كشور هاي دور دست نزد يكي از خلفاي عباسي آمد، خليفه با گرد همايي سران و بزرگان كشورش از سفير مذكور تجليل و پذيرايي كرد، ابتداء دستور داد در مسير ورودي مهمان از هر دو طرف به استقبال بايستند، سپس شخصيتهاي مهمترش را در ايوان بزرگي كه بگونة بي نظيري آراسته شده بود و فرش و پرده ها و همة لوازمش از هر لحاظ خيره كننده بود، جمع نمود.
خودش در آخر ايوان در جاي بلندي كه برايش آراسته شده بود قرار گرفت جايگاه خليفه بسيار شكوهمند و با عظمت مي نمود.

 سفير مهمان همچنان از ايواني به ايواني ديگر و از صالني به صالني ديگر وارد مي شد و از جلو شخصيتهاي مهم حكومتي عبور ميكرد تا اينكه به تالار بزرگ رسيد.

 اين تالار از هر لحاظ استثنايي بود، و از هر آنچه تا كنون در مسير راهش ديده بود زيباتر و مجلل تر و با شكوه تر بود، او كلاً متأثر شده و از آن همه شكوه و جلال، شگفت زده شده بود، و كاملاً مرعوب و بهت زده به نظر مي رسيد!.

 گويا دريايي از عظمت و بزرگواري فوق العاده اي كه هر گز در عمرش نديده بود او را احاطه كرده بود، هر چيز در اين تالار با شكوه او را به تعظيم واميداشت، به او اشاره شد كه در آخر تالار بايستد.

 دو پهلوان تنومندی که گويا از خادمان مخصوص دربار بودند، و او را همراهي مي كردند دو بازوي او را چنان محكم گرفته بودند که از هول و وحشت نمي توانست نفس بكشد،  يا  آب دهانش را ببلعد!

در اين اثنا درهاي كاخ خليفه گشوده شد، كاخي كه چشمان هر بيننده اي را خيره ميكرد و طلا و نقره و سنگهاي گران قيمت و جواهراتِ نفيس معدني، و بوي مشك و عنبري كه  مشام همه را شاد مي كرد، چنان زينت و هيبتی به اين كاخ بخشيده بود، كه آنرا از هر بناي ديگری متمايز مي نمود!

در آن ميان چهرة خليفه نمودار شد، لباس هاي شاهانه و هيبت و جلال كم نظير، جلوة فوق العاده اي به خليفه بخشيده بود، مهمان بيچاره تا چشمش به خليفه افتاد بي اختيار پرسيد: أهذا الله!؟ نعوذ بالله، آيا خدا همين است!، گفتند خير اين خليفة خداست!».
نتيجه گيری

شوكاني مي فرمايد: 
«ببينيد چه حالتي به اين مسكين بيچاره دست داده و با ديدن اين جلال و شكوه بشري چگونه دست و پايش را گم كرده است با تصور اين داستان مي توانيم حكمت بالغة شريعت مطهر را درك كنيم و بفهميم كه رسول گرامي ص چرا از بلند كردن قبر و گچ كردن و چراغان كردن و تزيين كردن آن منع فرموده است؟.

خطرِ بدتر از مرگ!
من خيلي تعجب مي كنم كه اين امت مرحومه چرا بر خلاف دستورات صريح پيامبر بزرگوارش ص عمل ميكند؟!، مگر نه اين است كه رسول گرامي ص با صراحت تمام و تأكيد فوق العاده از اين عمل نهي فرموده و بر حذر داشته اند؟ واجب و شايسته اين بود كه ما با پيروي از رسول مكرم ص از اين گونه كارها جلو گيري ميكرديم، نه اينكه خود مرتكب مي شديم!، پيامبر حكيم و دلسوزمان آخرين وصيت و سفارشي كه در آخرين لحظات عمر شريفشان فرمودند اين بود كه:

(لا تتخذوا قبري مسجداً لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد) «قبر مرا سجده گاه نگيريد، خداوند لعنت كند يهود و نصارا، را كه قبرهاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند».   
صحيح بخاري و صحيح مسلم    
اما با كمال تأسف اين موضوع مهم و اين وصيت و سفارش مؤكد رسول محبوبمان ص به فراموشي سپرده شد! و دروازة شر و بدي از راه اين غدة سرطانی و خطر بدتر از مرگ به تمام جهان از شرق تا غرب و از شهر تا روستا گشوده شد.
 إنا لله و إنا إليه راجعون.»
    پايان سخن شوكاني.
مأموريتِ اهلِ بيت
 آنچه كه بيش از هر چيزي ديگر اهتمام فوق العاده پيامبر ص را به اين موضوع نشان ميدهد اين است كه شخصي را از اهل بيت و خاندان خودشان مأموركردندكه قبر هاي بلند را خراب كند. 
وقتي خود قبر خراب شود گنبد و ساختمان و مزار و زيارتگاه متعلق به او طبيعي خراب مي شود.

 چنانكه در حديث صحيح آمده است كه حضرت علي س به ابو الهياج اسدي فرمودند:
(ألا أبعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته و لا تمثالاً إلا طمسته) «آيا ترا براي كاري نفرستم كه پيامبر ص مرا براي انجام آن فرستادند؟ اينكه هيچ قبر بلندی نگذاري مگر اينكه آنرا هموار كني و هيچ بت و مجسمه اي نگذاري مگر اينكه نابودش كني».
صحيح مسلم 
توضيحِ حديث

احاديثي كه در مورد هموار كردن قبرها و برابر كردن آن با زمين، آمده است هر قبري را شامل مي شود، چه قبر از مسلماني باشد و چه از كافري، گرچه آن مسلمان عالم و شيخ و ولي باشد، زيرا لفظ حديث عام است و همه را شامل مي شود.
 همچنين روايت هاي زيادي از طريق گروهي از صحابه رضي الله عنهم نقل شده كه 

از نوشتن و گچ كردن و چراغان كردن قبرها نهي ميكند، كه شوكاني در بيشتر تأليفات خودش اينگونه روايات را آورده است. 
حكمت و احتياط
همچنانکه عرض کرديم، وقتي در كتابهاي علماي قديم يا اشعار و خطبه ها يا نامه هاي آنان مطلبي به چشم مي خورد، واجب است آنگونه كه شايسته است، با آن بر خورد كنيم، و براي مردم توضيح دهيم، و آنان را، از عمل كردن و ميل به اينگونه خطاهاي اجتهادي بر حذر بداريم.

 البته با كمال ادب و احترام، به هيچ عنوان در بارة گويندة آن، كلمات زشت و نا مناسب بكار نبريم بلكه امر آنان را به خدا بسپاريم و حتي الامكان تأويل مناسب و شايسته اي براي آنان ارائه دهيم و عذر معقول و قابل فهمي برايشان بسنجيم.

 به فرمودة استادمان علامه شوكاني خداوند بيش از اين ما را مكلف نكرده و چيزي بر ما واجب نگردانيده است.
قبل از پايان

خلاصه نتيجه می گيريم که همه اين موارد مخالف با توحيد خالص و سبب ابتلاء به شرك است. و در اسلام از اينگونه امور نهي شده و بر حذر داشته شده است، حالا چه راجع به قبر شريف خود پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم باشد، يا قبر فردي از افراد امت ايشان، اگر چه اين فرد از لحاظ علم و عمل در مرتبة بسيار عالي باشد.
 بر ما ابلاغ است و بس.

 براي كسي كه بخواهد هدايت شود همين مقداري كه ذكر كرديم، كافي است، اگر تفصيل بيشتري خواستيد مي توانيد به كتابهاي امام بزرگ علامه شوكاني رحمة الله عليه مراجعه كنيد، كتابهاي ايشان واقعاً پر بار و قانع كننده است. 

والحمد لله رب العالمين و صلي الله و سلم و بارك علي عبده و رسوله محمد و آله و صحبه أجمعين. 

بخش چهارم
ضميمه ها
ضميمة شماره (1)
عبادت مخصوص خداست؟
پرسش:

چرا خواندن خدا عبادت و خواندن غير خدا شرك است؟
پاسخ:

 از آنجائيكه حقيقت عبادت كمال عاجزي و فروتني و كمال دوستي و وابستگي است، پس:

 دعا يعني خواندن يا نداء كردن با زبان و قلب، بهترين تعبير از اين حقيقت است.

دعا عَينِ عبادت است
مسلمان وقتي خدا را ميخواند:

( حاجت و نيازش را به ذات پاك پروردگار احساس ميكند.

او با اين يقين و باور ذات يگانة او را مي خواند كه:

( معبودِ كارسازش او را مي بيند.

( سخنش را مي شنود.

( بلكه در عين حال همه را مي بيند.

( و دعا و نداء و فرياد همه را مي شنود.

( ديدن يا شنيدن يك شخص نعوذبالله مزاحم او نمي شود، كه نتواند ديگران را ببيند، و حرفشان را بشنود.

( زبانهاي گوناگون و صداهاي فراوان برايش مشكل ايجاد نمي كند.

( او نه تنها نطق زبان را مي شنود كه آرزو هاي پنهان قلبي را نيز مي داند!.

( بندة مؤمن هنگامي كه پروردگارش را ميخواند اميدوار است كه دعايش را اجابت كند.

( زيرا مؤمن يقين و باور كامل دارد كه پروردگارش در يك آن، بر اجابت دعاي او  و دعاي  هر دعا كننده اي، قدرت كامل دارد، هر چند كه دعا كنندگان از هم دور و نيازهاي شان متنوع باشد!

( دعا كننده در چنين حالتي از اعماق قلبش به تعظيم پروردگار و عاجزي و فروتني در برابر او مي پردازد و كمال وابستگي را به او اظهار ميدارد.
بنابراين جاي تعجب نيست كه حديث شريف دعا را «عين عبادت» يا «مغز عبادت» توصيف كند، ، يعني دعا خودش عبادت يا روح و عصارة عبادت است.
انعكاسِ دعا در قرآن

خداوند متعال نيز دعا را عبادت خوانده است. 
(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ(«پروردگار شما ميگويد مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم. كساني كه خود را بزرگتر از آن ميدانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت».
غافرآية:60
همچنين در آيه ديگري آنرا دين ناميده است. 
(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(«هنگامي كه سوار كشتي مي شوند خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي خوانند سپس هنگامي كه خداوند آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند باز ايشان شرك مي ورزند». 
عنكبوت آية:65
 معني يشركون اين است كه غير خدا را با خدا مي خوانند، خداوند همچنين كه بندگانش را به ساير عبادتها امر فرموده به دعا نيز امر كرده است.
(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً(«پروردگارتان را با عاجزي وفروتني و پنهاني بخوانيد».
اعراف آية: 55
همچنين مي فرمايد: 

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ( «و هنگامي كه بندگانم از تو در بارة من بپرسند من نزديكم و دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ ميگويم پس آنان هم دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند».
بقره آية:186
دعا كننده قطعاً در هنگام دعا كردن صفات خداوند متعال و خصايص الوهيتي كه ذكر كرديم را در ذهن خودش مستحضر دارد، به همين دليل است، كه در چنين مواقعي خواندن غير خدا شرك محسوب مي شود.
پس وقتي يك بت پرست، ستارگان آسماني، يا فرشتگان و يا جنات را ميخواند، يا وقتي يك نصراني حضرت مريم عليها السلام يا حضرت عيسي عليه السلام را مي خواند يا وقتي يك مسلمان جاهل بندة نيكوكاري كه غائب است يا مرده اي را مي خواند.

تجلي الوهيت در دعا

 هر كدام از اين سه تا يعني بت پرست و نصراني و مسلمان جاهل، در هنگام خواندن و دعا كردن، قطعا و حتماً به پيشگاه كسي كه او را مي خوانند:

( احساس فقر و نياز مي كنند.

( معتقدند كسي كه او را مي خوانند دعايشان را مي شنود.

( احوال و كيفيت دروني شان را مي داند.

( ديدن و شنيدن از يك دعا كننده مزاحم او نمي شود. يعني در يك آن هر كسي را مي بيند و دعايش را مي شنود.

( زبانهاي گوناگون و صداهاي فراوان برايش مشكل ايجاد نمي كنند.

( نه تنها نطق زبان را مي شنود كه آنچه در اعماق قلب پنهان باشد را نيز مي داند.

( آنها هنگامي كه او را مي خوانند يقين و باور دارند كه او بر اجابت دعاي آنان و دعاي هر دعا كننده اي قدرت كامل دارد، هر چند كه زمان يكي و فاصله ها زياد باشد.

( دعا كننده در چنين حالتي از اعمال قلبش به تعظيم آن كه او را مي خواند مي پردازد و با كمال عاجزي و فروتني وابستگي اش را به او ابراز ميكند.

همه اين صفاتي كه به آنها اشاره كرديم از خصايص ألوهيت است وقتي دانستيد كه دعا با اين صفت و كيفيت حقيقت عبادت است پس بدانيد كه:

 هيچ فرقي نيست كه دعا كننده معتقد باشد كه كسي كه او را مي خواند و از او حاجت مي طلبد، خودش مستقلاً قادر باشد دعوت او را اجابت كند، يا آنگونه که ادعا مي شود بين او و بين خدا واسطه باشد و برايش نزد خدا شفاعت كند و او را به خدا نزديك كند!.

استدلالِ مشركين!

 خداوند متعال در بارة مشركين مي فرمايد: 
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ( «اينان غير از خدا، چيزهاي را مي پرستند كه نه بديشان زيان مي رسانند  و نه سودي عائدشان ميسازند، و ميگويند: اينها ميانجي هاي ما در نزد خدايند».
يونس آية: 18
و مي فرمايد:
(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى(«ما آنان را پرستش نمي كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند».
زمرآية: 3
خداوند اين استدلال شان را اينگونه رد كرد:
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه( «بگو: كساني را كه بجز خدا مي پنداريد بخوانيد اما نه توانائي دفع زيان و رفع بلا از شما را دارند، و نه مي توانند آنرا دگرگون سازند آن كساني را كه به فرياد مي خوانند آنان كه از همه مقربترند براي تقرب به پروردگارشان وسيله مي جويند و به رحمت خدا اميد وارند و از عذاب او مي ترسند». 
اسراءآية:56 - 57
پس خداوند متعال در اين آيات خبر داد كه اين كساني كه مشركين آنان را ميخوانند خودشان بندگان نيكوكاري بيش نيستند، چه فرشته باشند و چه اولياء، همه محتاج خدا هستند و همه «عمل صالح» را وسيله مي گيرند و خودشان را به خدا نزديك مي كنند، همه به رحمت او اميدوار و از عذابش ترسانند.
شرك در دعا!
بنابراين جاي تعجب نيست كه در آيات بسياري از قرآن كريم از شرك به عنوان دعا خبر داده است يعني قرآن كريم، خواندن غير خدا را با ذات پاك او شرك مينامد، ملاحظه فرمائيد:
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً( «مسجد ها مختص پرستش خدا است كسي را با خدا پرستش نكنيد، چون بندة خدا بر پاي ايستاد و به پرستش خداوند پرداخت، كافران پيرامون او تنگ يكديگر ازدحام كردند، بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و كسي را شريک او نمي كنم، بگو: من نمي توانم هيچگونه زياني و سودي به شما برسانم، و به هيچ وجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم». 
جـن آية:18 ـ 21
و همچنين مي فرمايد: 
(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( «و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي رساند و نه زياني، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان خواهي شد، اگر خداوند زياني بتو برساند، هيچ كس جز او نمي تواند آنرا بر طرف گرداند، و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ كس نمي تواند لطف او را از تو بر گرداند، خداوند فضل و لطف خود را شامل هر كس از بندگانش كه بخواهد ميكند و او داراي مغفرت و مهر فراوان است».
يونس آية: 106 :107
و مي فرمايد: 
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( «بگو: آيا دقت كرده ائيد در بارة چيزهائي كه بجز خدا بفرياد مي خوانيد و مي پرستيد؟ بمن نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ يا اصلاً در آسمانها مشاركتي داشته اند؟ كتابي پيش از اين يا يك اثر علمي براي من بياوريد، اگر راست ميگوئيد».
احقاف آية:4
خيلي تعجب است!
تعجب اينجاست كه اين امر با وجود اينكه اينقدر واضح و روشن است براي بسياري از مسلمانان پنهان مانده است، حتي براي بعضي كساني كه به علم و صلاح نسبت داده مي شوند!، و عجيب تر اينكه بعضي از كسانيكه گويا خود را عالم ميدانند كوشش مي كنند در مسأله اي به اين روشني بحث و مجادله كنند!.

يك روز از شخصي كه ظاهراً غمگين به نظر مي رسيد و گويا حاجتي داشت شنيدم كه صاحب قبر را چنين خطاب ميكرد: يا فلان لمن تتركني، اي فلان مرا به چه كسي وا مي گذاري؟!
از اين هم عجيب تر اينكه انسان وقتي مشغول طواف خانة خداست در مركز توحيد و جايي كه بدون شك بايد بندة مؤمن عبادتش را براي خداوند خالص گرداند، متأسفانه در چنين محيط ايماني هم از بعضي طواف كنندگاني كه به ظاهر به دور خانه خدا طواف ميكنند ديده و شنيده مي شود كه از خواندن پروردگارشان غافل مي شوند و ديگر بندگان نيكوكارِ خدا را مي خوانند!!
خدايا هدايت از تو مي خواهيم.
جدال به ناحق
بر فرض اگر اين مسلمانان جاهل و بي علم را خداوند به سبب جهلشان معذور بدارد، كساني كه ادعاي علم دارند چه حالتي خواهند داشت و عذرشان چيست؟
خداوند راست فرموده است كه(وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً( «ولي انسان بيش از هر چيزی به مجادله مي پردازد». 
كهف آية54
آيا جدلي به ناحق واضح تر از اين هست كه بعضي مدعيان علم و دانش براي اثبات اين ادعا به بحث و جدال بپردازند كه «خواندن غيرالله شرك نيست!» دليلشان هم اين باشد كه چون اينگونه كارها در جامعة اسلامي وجود دارد لذا درست است!.
وآيا جهل و بي ادبي به مقام الوهيت و مقام نبوت بالاتر از اين هست كه كسي امثال اين جاهلِ لج باز كه آيات صريح قرآن کريم و احاديث صحيح رسول الله ص را با تأويل فاسد خودش بي اثر و خلاف واقع نشان ميدهد و باعث مي شود كه به بهانة تناقض و تعارض نصوص با واقعيت خدا و رسول تكذيب شود؟!
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ضميمه شماره (2)
مسألة تكفير
دقت در كلامِ علماء

وقتي در كلام علماء اين عبارت به چشم مي خورد كه: 
هر كس غير خدا، چه غائب و چه مرده را بخواند مرتكب شرك شده است.

 ممكن است بعضي از ظاهر عبارت چنين برداشت كنند كه اين شخص از دائرة اسلام خارج است! و بايد الزاماً با او مانند يك مشرك رفتار شود!.

 منظور علماء رحمة الله عليهم هر گز اين نيست، آنها نمي خواهند كه به تكفير اشخاص بپردازند، تكفير از خودش قواعد شرعي دارد، در صورتي كه علماء بخواهند فتواي تكفير صادر كنند تحقق شروط و انتفاء موانع ناگزير است.

 در اينجا فقط از كردار صحبت مي شود، يعني چنين فعل و كرداري شرك است نه اينكه فاعل و انجام دهنده عملي را مشرك بنامند.

 زيرا بر خورد در واقع با عموم مسلمانان است، كه متأسفانه بسياري از آنان به دليل ناآگاهی به اين امر نامشروع گرفتار شده اند، از اينكه علماي اسلام حكم اين عمل ناشايست را بيان كرده و فرموده اند:

 خواندن غيرالله چه مرده و چه غائب شرك است.

 هرگز لازم نمي آيد كه هر كس مرتكب چنين گناهي شد نعوذ بالله از اهل قبله جدا شده و از دائرة اسلام خارج گرديده است يا نعوذ بالله بر چنين شخصي حكم شود كه از جملة مشركان است و با او همانند مشركان رفتار گردد!! 
زيرا بنا بر قاعدة لازم المذهب ليس بمذهب حتماً لازم نيست كه هر كس يك عمل مشركان را انجام دهد مشرك باشد.
خطایِ بزرگان!

بعضي از شخصيتهاي بارز و اهل علم و فضل، مرتكب چنين اشتباهاتي شده اند، و در آنچه كه ميتوان آنرا كفر و شرك ناميد واقع شدند!

 حالا يا دليل از آنها پنهان مانده! يا حجت به آنها نرسيده! يا به علت شبهه اي كه برايشان عارض شده است!. اما بهر حال با وجودي كه عمل كفر آميز و شرك آلود انجام دادند بر كافر بودن آنها حكم نشد چنانكه:

 براي حواريين يا صحابة حضرت عيسي عليه السلام پيش آمد وقتي گفتند: (هل يستطيع ربك( ؟آيا پروردگار تو ميتواند؟!

 يا آنچه براي شخصي از بني اسرائيل پيش آمد وقتي كه خطاب به فرزندانش گفت:
 هر گاه من مُردم مرا بسوزانيد، بخدا قسم اگر خداوند بمن دسترسي پيدا كند مرا چنان عذاب سختي خواهد كرد كه هيچ کس از جهانيان را مانند من عذاب نكند!.

 وقتي خداوند او را بر انگيخت و از او پرسيد: چه چيزي ترا وادار به چنين اقدامي كرد گفت:
 (مخافتك يارب العالمين) ترس از تو اي پروردگار جهانيان، (فغفر الله له) پس خداوند او را مغفرت كرد.
از اين قبيل مسائل براي بعضي صحابه و تابعين و ديگر أئمة دين نيز اتفاق افتاده است!

پس به صرف اينكه حكم شود فلان عمل كفر است، مستلزم اين نيست كه به فاعل و انجام دهندة آن حكم كفر داده شود، يا اگر فلان كار فسق است يا بدعت است لازم نمي آيد كه انجام دهندة آن فاسق و اهل بدعت باشد!.
اين موضوعي است كه بايد خيلي از آن حذر كرد، زيرا اگر شخصي كافر نباشد و كسي او را تكفير كند و به او حكم كفر بدهد در روايات، وعيد و عذاب سختي برايش آمده است.
دين دوستيِ مردم

بنابراين مسلمانان ناآگاهی كه بر اثر ناداني و بي علمي به اينگونه اعمال شرك آلود آغشته مي شوند معذورند، زيرا اگر آنها واقعاً بفهمند و درك كنند كه اينگونه اعمال شرك، و با دين اسلام مخالف است هرگز انجام نخواهند داد.

 بلكه اگر بر گردن يكي از آنان شمشير گذاشته شود و به او گفته شود يا كافر شو و يا كشته مي شوي اين مسلمان بي علم و به ظاهر ملوث به بعضي گناهان و كارهاي مخالف دين! حاضر است كشته شود اما از دينش بر نگردد.
نقشِ معكوسِ بعضي علماء!
 خطر بزرگ متوجه علماست! كه حقيقت عبادت و فرق بين شرك و توحيد را مي فهمند و آيات روشني كه خداوند در اين باره نازل فرموده را مي دانند، اما متأسفانه بعضي از آنها يا به دليل مدارا و همنوايي با مردم و يا به دليل اينكه به اين موضوع خطرناك اهميتي نمي دهند! سكوت مي كنند!

 و خطر مهمتر متوجه كساني است كه در اين باره به بحث و جدال مي پردازد! و گويا از اين فكر باطل و انحرافي دفاع مي كنند! و حق را بر مردم تلبيس مي كنند! و وارونه جلوه ميدهند!، و اعمال شرك آلود را در چشم آنان زيبا و مزين جلوه ميدهند!، و آنان را با شبهه هاي باطل و تخيلات غير واقعي از راه خدا باز ميدارند!. 
احتياط در فتوا!

خلاصه اينكه فرق است بين حكم بر فعل و حكم بر فاعل، و از اينكه بر فلان فعل يا عمل انحرافي حكم شود كه شرك و كفر است لازم نمي آيد كه فاعل و انجام دهندة آن هم نعوذبالله مشرك و كافرباشد.
يكي از علماء خطاب به كسي كه بحث و مجادله مي كرد فرمود:
(أنا لا أكفرك و لكن لو قلت بقولك أكون كافراً) «من ترا تكفير نمي كنم اما اگر به آنچه تو به آن اعتقاد داري معتقد باشم كافر مي شوم». 

يعني اينكه چون من اعتقاد دارم كه اين عمل كفر است اگر آنرا بپذيرم و به آن عمل كنم كافر مي شوم ولي تو كه اعتقاد نداري كه اين عمل كفر است حالا يا به دليل جهل و بي علمي و يا به علت تأويل و تفسيري ديگر! پس بر تو حكم نمي كنم كه كافري.
خطر تكفيرِ بي دليل!

علامه شوكاني رحمة الله عليه در يكي از كتابهايش بنام السيل الجرار  ج/4/578 ميفرمايد: 

«بايد دانست كه براي هيچ مسلماني كه به خداوند و روز آخرت ايمان و باور دارد، شايسته نيست بر مسلمان ديگري حكم كند كه از دين اسلام خارج است، مگر اينكه دليل و برهانش از روز روشن آشكارتر باشد.
 چون در احاديث صحيح، كه از گروهي از صحابه رضي الله عنهم روايت شده آمده است كه:
 ( (من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما) «هر كس به برادر مسلمانش كافر بگويد يكي از آن دو نفر كافر خواهد شد»يعني اگر طرف مقابل كافر نباشد خود گوينده كافر مي شود.
و در صحيح بخاري و صحيح مسلم و بعضي كتابهاي ديگر چنين آمده است:
(( (من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوالله و ليس كذلك إلا حار عليه)«كسي كه شخصي را كافر بخواند، يا بگويد: دشمن خدا، در حاليكه چنين نيست به خودش بر ميگردد».و در لفظ صحيح ديگري آمده است:
 (( (فقد كفر احدهما) قطعاً يكي از آن دو كافر مي شود»
 در اين احاديث شريفه و روايات مشابه ديگري كه از اين قبيل آمده، بزرگترين زجر و توبيخ و سر زنش و بزرگترين درس و موعظه است كه مبادا در تكفير ديگران عجله كنيد!!

شخص، كَي كافر ميشود؟

خداوند متعال مي فرمايد:
(((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(«كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي شوند، بجز آنان كه وادار به اظهار كفر ميگردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است آري! چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده ميدارند، خشم تند و تيز خدا گريبان گيرشان مي شود، و عذاب بزرگي دارند». 
نحل آية:106
(كسي كه علماء حكم تكفير او را صادر ميكنند طبق آية كريمة مذكور بايد ويژگی هاي ذيل را داشته باشد نعوذ بالله كفر را با:

 سينه گشاده!!

قلب مطمئن!!  و

    خيال راحت!!

 پذيرفته باشد!!.
ناداني عذر است؟
 (اينكه عقايد باطلي در كسي رخنه كند! بويژه اينكه شخصي بر اثر جهالت و بي علمي نداند كه اين عقيده و عمل مخالف اسلام است! هر گز اعتبار ندارد.

 (همچنين اگر شخصي يك عمل كاملا كفر آميز و مشركانه  انجام دهد، اما مقصودش خروج از اسلام به دائرة كفر نباشد هرگز اعتبار ندارد!.

 (همچنين ممكن است يك مسلمان كلمه يا جمله اي بر زبان آورد كه بر كفر دلالت كند! اما به معناي آن معتقد نيست، چنين گفته اي معتبر نيست و نمي توان گوينده اش را نعوذ بالله كافر خواند.
يك اشكال

ممكن است شما بپرسيد كه:

 ظاهر آنچه در سنت مطهره آمده دلالت بركفر كسي دارد كه به غير خدا سوگند بخورد.

 و همچنين در سنت مطهره آمده است كه هر كس مسلماني را تكفير كند كافر مي شود.

 همچنين در سنت مطهره آمده است كه هر كس مرتكب عملي گردد كه خلاف شريعت باشد كافر مي شود.

 چنانكه از حديث:

 (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) «مبادا بعد از من به كفر بر گرديد كه گردن يكديگر را بزنيد»
 و امثال آن فهميده مي شود
همه اين احاديث دلالت براين دارد كه با ارتكاب هر كدام از اين كارها، شخص كافر مي شود، حالا چه گويندة يا انجام دهندة آن قصد خروج از اسلام و دخول به دائرة كفر را داشته باشد و چه نداشته باشد!.
پاسخِ اشكال

 پاسخ ما اين است كه اگر هيچ راهي براي تأويل اين گونه  احاديث پيدا  نكرديد پس آنها را به موارد خاصي كه آمده منحصر كنيد.

 يعني كسي كه رسول خدا ص به او كافر گفته طبق فرمودة ايشان او چنان است.

 اما علاوه بر آن هيچ مسلمان ديگري را نبايد كافر خواند مگر كسي كه نعوذ بالله دانسته به آغوش كفر برود!. 
اين تنها راهي است كه از خطر تكفير نجات يابيد و از وقوع در يك مشكل بزرگ در امان بمانيد.

 چون يك انسان سالم و عاقل كه دلش براي دينش مي سوزد و از آخرت مي ترسد هرگز به كاري اقدام نمي كند كه اندك اشكال يا شبه اي داشته باشد.

 و هرگز به كاري نزديك نمي شود كه فايده و ثمره اي  برايش نداشته باشد! چه رسد به اينكه كاري انجام دهد يا حرفي بزند، كه اگر اشتباه كند طبق فرموده رسول الله ص در زمرة كافران قرار گيرد!.

جمع بندي

 آري همچنانكه توضيح داديم و نصوص صحيح را نقل كرديم كسي كه يك مسلماني را كافر بخواند خودش كافر مي شود! 
پس چنين كاري نه تنها با شريعت اسلام كه حتي  با عقل سالم هم درست در نمي آيد، با اين وجود جمع بين دلائل كتاب و سنت واجب است. و در اينجا چنانکه توضيح داديم جمع ممكن است.

 نتيجه اينكه:

 بر هر مسلماني واجب است كه از نسبت دادن كلمة كفر به مسلمانان ديگر به شدت بپرهيزد، مگر كسي كه خودش نعوذبالله اسلام را ترك كند و آگاهانه و با سينة گشاده به آغوش كفر برود كه الحمد لله چنين موارد نادر و تقريباً ناياب است.

اما مواردي كه در حديث استثنا آمده فقط در دائرة خودش منحصر بماند و از آن فراتر نرود. اين حقيقت الحمدلله روشن است. 
خطرِ تفرقه و تكفير

در جاي ديگري از همين كتاب السيل الجرار (4/584 مي فرمايد: 
«اينجاست كه بايد اشك ريخت و بر اسلام و امت اسلامي گريه كرد، چون متأسفانه بسياري از مسلمانان صرفاً بر اساس تعصب ديني يكديگر را كافر مي خوانند!
 در حاليكه نه دليلي از قرآن و سنت و نه بيان و برهاني از خدا و رسول دارند!.

 از آنجائيكه تعصب ديني در جامعة اسلامي ريشه دوانيده! شيطان رجيم و رانده شده، با مكر و نيرنگ توانسته است:

٭ مسلمانان را دچار اختلاف و تفرقه كند!

 ٭ به آنان تلقين نمايد كه به يكديگر بد بين باشند!

٭بر اساس سوء ظن ها و بدگماني ها تهمت هاي پوچ و بي ارزشی به يكديگر نسبت دهند!

 تهمت هايی كه در حقيقت، غباري در هوا و سرابي در صحرا بيش نيست.
خدايا! تو خودت امت اسلامي را از اين مصيبت كمر شكن نجات بده مصيبتي كه از هر مصيبت ديگري در دين بزرگتر است.

امت اسلامي در طول تاريخ پر فراز و نشيبش مصيبتي به اين بزرگي! و دشمني به اين خطر ناكي! سراغ نداشته و ندارد!. 
حقيقتِ اسلام

هر كس اندكي عقل و فهم داشته باشد و خدا را در نظر بگيرد و اندكي غيرت اسلامي داشته باشد و نسبت به دين، علم و آگاهي داشته باشد، ميداند كه وقتي از پيامبر ص در بارة اسلام پرسيده شد براي آنكه حقيقت اسلام را بيان نموده و مفهوم آنرا توضيح داده باشند فرمودند: 
(شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)

احاديث در اين معني متواتر است يعني اسلام همين اركان پنجگانه است، كلمة شهادت، نماز، زكات، روزه، و حج.

پس هركس به اين اركان پنجگانه از تة دل ايمان داشته باشد و با شايستگي كامل به آنها عمل كند به كوري چشم بد خواهان! مسلمان است حالا هر كسي مي خواهد نا راحت باشد، باشد.

 بنابراين هر عالم نما و ياوه گويي! خلاف اين واقعيت ادعا كرد و خواست مسلماني را از دائرة اسلام خارج كند با قاطعيت در چشمانش خيره شويد و مؤدبانه بگوئيد: در برابر دليل و برهان حضرت محمد ص ياوه گويي هاي! تو ارزش ندارد.
دعوا كل قول عند قول محمد   
 


فما آمن في دينه كالمخاطر
حكم و فتواي نبوي
پس ديديم كه رسول خدا ص حكم صادر فرمودند: كه هر كس به اركان پنجگانه مذكور عمل كند مسلمان است و هر كس به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبران و زنده شدن بعد از مرگ و قضا و قدر ايمان و باور داشته باشد مؤمن است، اين حكم پيامبر بزرگوارمان ص بطور متواتر نقل شده، پس كسي كه چنين باشد يعني به اركان ايمان، يقين و باور داشته باشد و به اركان پنجگانة اسلام عمل كند حقيقتاً مؤمن است.
حفظِ آبروی مسلمان
 همچنانكه ملاحظه فرموديد: دلائل زيادي را در رابطة پرهيز از تكفير مسلمين ذكر كرديم و توضيح داديم كه تكفير چقدر خطر بزرگ و موضوع حساس است!.

 همچنين از دلائل بسياري كه بر حفظ آبرو و حيثيت مسلمان دلالت ميكند و احترام او را يك واجب شرعي مي خواند چنين برداشت مي شود كه:
 اگر مي خواهيم آبروي مسلماني را حفظ كنيم و به او احترام بگذاريم مهمتر از همه اين است كه به دين و عقيده اش احترام بگذاريم و از توجيه هر گونه تهمت و اهانت به او، بويژه در معتقدات ديني اش بپرهيزيم.

 پس وقتي توهين به مسلمان بي احترامي محسوب مي شود، چگونه بعضي جرأت ميكنند كه با فتواي تكفير او را از دين اسلام خارج نموده و به دائرة كفر سوق دهند! 
اين خيانت و جنايت و جسارتي است كه برتر و خطرناكتر از آن خيانت و جنايتي وجود ندارد.

حقوقِ مسلمان

مگر اين انسان مغرور و جسور كه برادر مسلمانش را كافر ميخواند فرمودة رسول گرامي ص را نشنيده است كه فرمودند:
٭٭(والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه) «قسم به ذاتيكه جانم در دست اوست هيچ كس از شما مسلمان نيست تا زمانيكه آنچه براي خود مي پسندد براي برادر مسلمانش نيز بپسندد». 
اين حديث صحيح است، و در حديث صحيح ديگري مي فرمايند:
 ٭٭(المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه) «مسلمان برادر مسلمان ديگر است نه به او ظلم ميكند و نه او را به دست دشمن مي سپارد».
 
همچنين در حديث صحيح ديگري كه فرمودند:  
٭٭(سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر) دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با او كفر است.
و نيز فرموده رسول گرامي ص كه فرمودند:
٭٭(إن دمائكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام) «خون و مال و آبروي شما قطعاً بر يكديگرتان حرام است»
آيات و احاديثي كه بر اين معني دلالت می کند بي شمار است. اما هدايت دست خداست (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ( «تو نمي تواني هر كسي را بخواهي هدايت كني اما خداوند هر كسي را كه بخواهد هدايت مي كند»
قصص آية: 56
پايان کلام شوکانی
شتاب نکنيد!
شايد پرسشي مطرح شود كه چرا در پايان مبحث اين كتاب، مسئلة تكفير و افراط در اين موضوع را مطرح كرديم؟

 پاسخ اين است كه ممكن است بعضي با خواندن اين كتاب و امثال آن كه از شرك و توحيد بحث ميكند به عبارتهايی شبيه آنچه كه توضيح داديم برخورد کند،يعني اينكه مثلاً:  فلان كار از افعال مشركان است.
 با خواندن اين جمله ممكن است خواننده اي كه:

 علم و دانش كافي ندارد، و نمي تواند مسائل شرعي را درست تحليل كند. عوام مسلمين را كه به علت:

 ٭غربت اسلام  ٭كوتاهي بعضي علماء ٭ رسوخ عرف و عادت و باورهاي مردمي. ٭ مكر و حيلة شيطان ٭و مكر معاونان جني و انسي آن.٭ و سر انجام به علت جهل يا به هر دليل ديگری:
گرفتار بعضی کارهای خلاف شريعت هستند با شتاب و عجله تكفير كنند! و استدلالش اين باشد كه آنها گناهان و كارهايی شبيه به كارهاي مشركان انجام می دهند!.
اخلاقِ داعيانه
پس بر هر عالم و طالب علم و هر كسي كه اندك دانش و آگاهي دارد واجب است، مردم را نصيحت كند و با «حكمت و موعظة حسنه و بحث و مجادلة نيكو»، حق را براي آنان روشن نمايد و آنان را به سوي حق فرا خواند.

 و با «اخلاق داعيانه و قلب بزرگ»:
 (محيطي كه آنان زندگي ميكنند، و فشارهايي كه از محيط بر افكار و تصورات آنان وارد مي شود، و تأثير آن بر درك و احساس آنانرا در نظر داشته باشد.

 (و بر اصلاح و هدايت آنان حريص و كوشا باشد.

 (و با رحمت و شفقت و مهرباني هر چه در توان دارد براي ارشاد و راهنمايي و روشنگري آنان به خرج دهد.
درود و رحمت خدا بر آن پيامبر رحمتي باد كه پروردگار مهربانش در وصف ايشان چنين فرموده است: (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ(«هر گونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي آيد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است». 
توبه آية: 128
ضميمة شماره (3)
پرسشي از ادارة  ارشاد و پاسخ آن
مشكلِ يك روستا
پرسش: «ما عده اي جوان از روستايي هستيم كه در آن قبر معروفي وجود دارد ادعا مي شود كه قبر مذكور متعلق به يكي از اولياي خدا به نام سيد حنيش است.
 
قرنهاست كه اين قبر سبب گمراهي اهالي قريه گرديده است، همه اعمال نا مشروعي كه امام صنعاني در كتابش تطهيرالاعتقاد ذكر كرده براي اين قبر انجام ميگيرد، استغاثه و نذر و ذبح و غيره.

احساسِ جوان

 كوشش كرديم براي خراب كردن آن اهالي روستا را قانع كنيم، اما موفق نشديم بلكه مردم عليه ما جبهه گرفتند! از دولت هم خواستيم كه آنرا خراب كند حرف ما را گوش نكرد!

 با هم مشورت كرديم كه مخفيانه آنرا خراب كنيم زيرا پيامبر ص به علي ابن ابي طالب س فرموده اند: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته) هيچ قبر بلندي را نگذار مگر اينكه آنرا با زمين هموار كني و همچنين فرمودند: (من رأي منكم منكراً فليغيره بيده) هر كس از شما منكري ببيند بايد آنرا با دستش تغيير دهد، رأي شما چيست لطفاً راهنمايي فرمائيد؟
حكمت داشته باشيد!
پاسخ: «شکی نيست که جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، وسائلي براي هدايت مردم هستند، و براي اينكه در هر جا فقط نام خدا بلند باشد، اينها به ذات خود هدف نيستند.
 پس داعي مسلمان، اگر غالب گمانش بر اين است كه عمل كردن به اين واجبات نتيجة مطلوب را نمي دهد، يا اينكه از عمل كردن به آن شرّ بزرگتري به پا مي شود در اين صورت نبايد به چنين كاري اقدام كند، خداوند متعال مي فرمايد:
(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ( «به معبودان و بتهايی كه مشركان به جز خدا مي پرستند دشنام ندهيد تا آنان تجاوز كارانه و جاهلانه خداي را دشنام ندهند».
انعام آية : 108
پس خداوند متعال در اين آية كريمه، پيامبر گرامي ص و صحابة عزيزشان را از دشنام دادن مشركين و بت هاي آنان نهي فرمود زيرا كه اين عمل منتج به دشنام خداوند ميگردد. 
بينش در دعوت

در مسئلة مورد نظري كه شما مطرح كرده ايد غالباً اقدام شما به خراب كردن قبر شر و فتنة بزرگتري به پا خواهد كرد و از آن نتيجة مطلوب حاصل نخواهد شد، زيرا اهالي روستا يا دولت بلا فاصله آنرا باز سازي خواهند كرد! بلكه اين امر اهالي روستاي شما را بيشتر عصباني خواهد نمود اين بار، با تعصب و لجاجت بيشتري به قبر وابسته خواهند شد! چون غالباً در چنين مواردي نتيجه همين می شود.
پيشنهادِ ما
رأي ما اين است كه سعي كنيد داعيانه عمل كنيد با حكمت و موعظة حسنه و اخلاق نيكو مردم را دعوت كنيد و حق را برايشان بيان نماييد و با كمك و استعانت از خداوند از ذات متعال او هم عاجزانه بخواهيد و التماس كنيد كه شما را وسيلة هدايت قرار دهد، و مطمئن باشيد كه اگر بتوانيد اخلاص و صداقت و نيت پاك خود را براي پروردگار مهربانتان ثابت كنيد حتماً دلهاي مردم را نسبت به شما نرم خواهد كرد و درهاي قلوب آنان را بر شما خواهد گشود.

اگر اينها قانع نشدند يقين و باور كامل داشته باشيد كه نسلهاي آينده حتماً با دعوت قانع خواهند شد، و آنگاه خود مردم قريه با دست خودشان آن قبر را خراب خواهند كرد و يا خود به خود به يك قبر معمولي تبديل خواهد شد، و مردم از شرك نجات خواهند يافت و دعوتِ داعي توحيد را لبيك خواهند گفت.
صبر كنيد! و اميدوار باشيد!
پس شما اي جوانان عزيز و دردمند و دين دوست! بايد به ياد داشته باشيد كه پيامبر بزرگوارتان ص بعد از بعثت شريفشان سيزده سال صبر كردند، ايشان در تمام اين مدت در حالي به كعبة شريفه طواف ميكردند، و نماز مي خواندند كه سی صد و شصت بت در داخل آن گذاشته بود، تا اينكه در سال هشتم هجرت يعني پس از بيست و يك سال تمام نصرت و پيروزي خداوند فرا رسيد، و به لطف و كرم پروردگار مكة مكرمه فتح گرديد و رسول گرامي ص فاتحانه و پيروزمندانه وارد شهر مكه شدند و خانة خدا را از بت ها پاك نمودند.   موفق باشيد».
(((((((
مترجم از همة خوانندگان عزيز برای خود و مؤلفان و ساير کسانی که در رساندن اين اثر به  دست شما عزيزان کمک کرده اند آرزوی دعای خير می کند.

و الحمدلله اولا و آخرا.
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- فهرست و - به جز چند مورد بارز سايرِ-  عنوانها جهت کمک به خوانندة عزيز از سوی مترجم اضافه شده است.   


�-  تيترهايي كه با اين علامت ( مشخص شده از اصل كتاب است.           مترجم.





-�  ايشان المؤيد بالله يحيي بن حمزه بن علي حسيني صنعاني است كه در سال 669 هـ ق در شهر صنعاء يمن متولد شد و از کودکي نزد علمای يمن به تحصيل علم پرداخت، و در علوم شرعي تبحر و تخصص حاصل نمود.


 ايشان از ائمة بزرگ مذهب زيدی به شمار مي رود، در اصول و فروع علوم مختلف تأليفات زيادي به جاي  گذاشته است، ايشان از  پيشگامان و شيفتگان امر به معروف و نهی از منکر بود، به خصوص از صحابه رضي الله عنهم اجمعين جانانه دفاع مي کرد، سرانجام در سال 705هـ ق در شهر ذمار به رحمت حق پيوست و در همان شهر دفن شد، خداوند رحمتش کند و قبرش را منور گرداند. ر.ک البدرالطالع 2/184-185 از علامه شوکاني. 


� -  علامه  احمد ابن يحی بن مرتضی حسنی از علمای بزرگ يمن بود. از ايشان در اصول و فروع کتابهای زيادی به يادگار مانده است. وفات ايشان در سال 840هـ بوده است.  ر.ک البدرالطالع 1/ 84  از علامه شوکاني.


� -  الغيث  المدرار شرح كتاب الأزهار در فقه زيدي است امام شوكاني ميفرمايد: «چهار جلد است از علامه احمد بن يحی مرتضی حسنی صاحب کتاب البحر الزخار»               ر.ک البدرالطالع 1/ 85  از علامه شوکاني.





�ـ اين حديث را امام ابوداؤد سجستاني با سند صحيح از انس بن مالك س در كتاب سننش نقل كرده است. 





�-  مصلح يمن  علامه محمد ابن امير اسماعيل صنعاني در سال 1099هـ ق در كحلان متولد شد. سپس در سال  1110 هـ ق با خانواده اش به صنعاء منتقل گرديد. در کحلان و صنعاء و بلاد حرمين به تحصيل علم پرداخت. چهار مرتبه به سفر حج مشرف شد. دو مرتبه ازدواج کرد. از سال 1139 تا 1146هـ ق به شهان هجرت نمود. حدود دويست 200 تأليف كوچك و بزرگ به جاي گذاشت. از بزرگترين کارهای علمی و اصلاحات عملی ايشان مي توان به چند مورد اشاره کرد.1- نشر علوم حديث. 2- احيای اجتهاد. ايشان خواستار بود: 3- زکات مطابق شريعت گرفته شود و مطابق شريعت هم به مصرف برسد.4- اوقاف از فروش و خورد و برد حفاظت شود.5- ماليات لغو گردد.6- زندانها اصلاح شود.7- استعمار از يمن اخراج شود.8- واحد پول و نظام اقتصاد يمن اصلاح شود. 9-  بی سوادی دينی از بين برود.10- شورشهای داخلی خاموش گردد.11-  اوضاع حرمين اصلاح گردد.(در زمان حکومت اشراف). چهار فرزند به جای گذاشت و در سال 1182هـ ق به رحمت حق پيوست.  رک «مصلح اليمن محمد بن اسماعيل الامير الصنعانی دراسة حياته و آثاره» عبرالرحمن طيب بعکر 1408هـ ق                                           				         مترجم.





� اين كارها قبل از قيام حكومت سعودي ها بوده اكنون سالهاست كه به لطف خداوند اين مشكلات از سر راه حجاج بر داشته شده است.  


�- در زمان مؤلف، اما حالا الحمدلله مسلمانان در بلاد حرمين يك امام و يك محراب دارند.


 مترجم


� ـ اين رأي همة فقهاي مذاهب چهارگانه نيست بلكه رأي بعضي از علماي متأخرين مذاهب است، علامه سيوطي رحمة الله عليه در اين مورد كتابي  تحت عنوان «الرد علي من أخلد إلي الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض» تأليف نموده و در آن اقوال فقهاي معروف مذاهب چهارگانه رحمة الله عليهم را بر خلاف آنچه امام صنعاني مي فرمايد آورده است.


�ـ امام صنعانيرحمة الله عليه عصر خود را در نظر گرفته است اما امروزه كه در حقيقت عصر ارتباطات است اين امر به آساني مي تواند تحقق پيدا كند. مترجم  


� ـ اشاره به اين فرمودة حضرت صلي الله و عليه و آله و سلم است: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان)


 رواه احمد ومسلم، وابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه.


� ـ علامة دانشمند زين الدين ابوبكر بن حسين بن عمر ابن الفخر المراغي صاحب كتاب مذكور نامش ابوبكر و به قولي عبد الله بوده كه در سال(816) هـ. ق وفات يافته است.


� - ذكرِ مشروع:


ذكر ثابت در سنت كه فضائل بي شماري برايش آمده در جملات ذيل خلاصه می شود:


سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم  و غيره كه در سنت صحيح ثابت است.


ترجمه: «خداوند پاک است»، «هر گونه ثنا و ستايشی مخصوص خداوند است»، «جز الله هيچ معبودی شايستة پرستش نيست»، «و خداوند از همه چيز و همه کس برتر و بزرگتر است»، «و نجات از هيچ مصيبت و توفيق در هيچ کاری جز با کمک خداوند ممکن نيست»، «خداوند پاک است و فقط حمد و ثنای او را می گوييم»، «و پاک است الله آن ذاتيکه بزرگ است». 


 اما اگر شخص بزرگوار و محترمي را «محمد» بنامند سپس گروهي از مردم نزد او آمده و محمد! محمد! بگويند اين نوعي تمسخر و اهانت به آن شخصيت بزرگوار  نيست؟!


مترجم.


�ـ پس موسي در درون خود، اندكي احساس ترس و هراس كرد. طـه:67


�- ايشان «علامه زمان و سخنگوی قرآن و سنت زنده کنندة علوم اسلامي ماه چهارده سرزمين هند سيد صديق حسن حسيني بخاري قنوجي از اولاد حسن بن علي صاحب تصنيفات مشهور و تأليفات زياد» است. رك نزهة الخواطر8/152 از علامه سيد عبدالحي حسني متوفاي 1341هـ ق.


«از امتيازات امير سيد صديق حسن خان كه در تاريخ علم و اصلاح هند باقي خواهد ماند اين است كه ايشان هر دو رياست علمي و سياسي را با هم داشت تأليفات ايشان 222 و اگر رساله های کوچک را هم اضافه کنيم به 300 کتاب می رسد»  رک: الامير صديق حسن خان حياته و آثاره دكتر محمد اجتباء الندوی 1420هـ ق دار ابن کثير.  


«أمير أبو الطيب علي بن حسن بن علي بن لطف الله حسيني قنوجي بخاري معروف به صديق حسن خان رحمة الله عليه از علماي بزرگ هندوستان بود, به سنت خدمات شاياني انجام داد، از ايشان تأليفات ارزشمندي به جاي مانده است،از جمله: فتح البيان، عون الباري، إتحاف النبلاء، والحطة في ذكر الصحاح الستة, در سال 1247هـ ق متولد و در سال  1308 هـ ق وفات يافت.


رك. معجم المؤلفين از عمر رضا كحاله: 2/ 425.  


مترجم.





